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سرآغاز
پنجمیـن شـماره از بامـداد، آخریـن تـلاش انجمـن علمی 
جامعه شناسـی دانشـگاه شهیدبهشتی در سـال تحصیلی 
کـه  کسانی سـت  همـه  کنـار  در  بـرای حضـور   97-96
سیاسـت های اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعـی سیسـتم، 
تنگنایـی عجیـب و پردامنـه را در بخش هـای وسـیعی از 
زندگی شـان بـه وجـود آورده اسـت. بعـد از کار اجبـاری 
کـودکان و آسـیب های اجتماعـی، زنـان و کارگـران، ایـن 
بـار سـعی کردیـم صدایـی باشـیم بـرای دانشـجویانی 
بـر  ایدئولوژیـک حاکـم  نولیبرالـی و  کـه سیاسـت های 
آموزش عالـی، امـروز و فردایشـان را هـدف گرفته اسـت. 
تنهـا امیدواریم کـه ما دانشـجویان بیـش از پیـش جایگاه 
خـود را بشناسـیم و شـناخت عمیق نسـبت به دانشـگاه، 
مسـئله مندی مـا دربـاره آمـوزش عالـی را در پـی داشـته 

باشـد.
سـعی بامـداد در 5 شـماره ابتدایـی خـود بـر آن بـود کـه 
صدایی سـخت و خشـن باشـد برابر خشـونتی کـه از طرف 
قـدرت، در همـه ابعـاد و از همـه زوایـا بـه جامعـه تحمیل 
می شـود. سـعی مان بـر ایـن بـود کـه صـدای محدودیت و 
محرومیت باشـیم؛ و البتـه در این بیـن به هـر دیدگاهی که 
خواسـتار حضور در بامـداد بوده هـم فرصت ابـراز داده ایم و 
سـعی در ایجـاد تک صدایـی را مغایر بـا اهـداف و تفکرمان 
دانسـته ایم. همچنـان هم بـه ایـن اصـول ابتدایـی پایبند 

ماند. خواهیـم 
اما تداوم بامداد؛

بامداد در تابسـتان پیـشِ رو فعالیـت خـود را در قالب کانال 
تلگرامـی ادامه خواهـد داد و با شـروع سـال تحصیلی 97-
98 بـا تجربه تـر و با نگاهـی جدی  تـر و عمیق تر انتشـارش 
را پـی خواهـد گرفـت. البته کـه در ایـن فرصـت همچنان 
پذیرای نقدهـای خـرد و کلان همـه مخاطبان خـود خواهد 
بـود و اساسـا خـود را در ارتباط هرچه بیشـتر بـا مخاطبان 
و خواننـدگان تعریـف می کنـد. هیئـت تحریریـه بامـداد، 
گـوش شنوایی سـت بـرای همـه مواضعـی کـه در برابـر 
5 شـماره نخسـت ایـن نشـریه وجـود دارد و دسـت یاری 
بـه سـوی همـه افـرادی دراز می کنـد کـه دغدغه منـد و 
مسـئله محور، می  خواهنـد دیدگاه شـان در بامداد منتشـر 

. د شو
لازم می دانـم در پایان سـال تحصیلـی از هیئـت تحریریه، 
همـه نویسـندگان و همـکاران حاضر در 5 شـماره نخسـت 
بامـداد، اعضـای انجمـن علمی جامعه شناسـی، مسـئولان 
سـابق نشـریه انجمن علمـی جامعه شناسـی و البتـه همه 
مخاطبانـی کـه همـراه و یـار بامـداد بودنـد تشـکر کنم و 

برایشـان آرزوی بهروزی داشـته باشـم
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حسام سلامت 
دکتری جامعه شناسی اقتصادی دانشگاه تهران 

مصاحبه : رضا صابری
دانشـجویان دانشـگاه شهیدبهشـتی تهران همچنان 
در کمـال تعجب از بهـره شـورای صنفی دانشـجویی 
بخـش  مجدانـه  پیگیری هـای  و  هسـتند  محـروم 
مطالبه گـر دانشـجویان هم تـا به امـروز راه بـه جایی 
اردیبهشـت97،  میانه هـای  اسـت.  نبـرده  شـفاف 
دانشـگاه صحنـه تقابـل دانشـجویان بـا هیـات امنا 
داشـت  سـعی  کـه  بـود  آموزشـی ای  آیین نامـه  و 
سـنوات دانشـجویان را از 10 نیم سـال بـه 8 نیم سـال 
و  گریختـه  و  جسـته  اعتراضـات  دهـد.  کاهـش 
هماهنگی هایـش  قطعـا  کـه  دانشـجویان  مسـتقل 
بـدون وجـود شـورای صنفـی سـختی های زیـادی 
داشـته در نهایـت زیـر بـارش بـاران و تگرگ بـه بار 
نشسـت و در عیـن تنهایـی و ازهم گسسـتگی، اندک 
موفـق  صحنـه  در  حاضـر  مطالبه گـر  دانشـجویان 
شـدند سـنوات آموزشـی را به 9 نیم سـال برسـانند. 
کـه در ایـن شـرایط بی برنامگـی و نبـود تشـکیلات 
صنفی حقیقتا جـای تشـکر و قدردانـی دارد. اگرچه، 
بخش بسـیار بزرگـی از هزاران دانشـجوی دانشـگاه 
شهیدبهشـتی در رونـد ایـن اعتراضـات خاموشـی و 
جمـود را -همچـون گذشـته- در پیش گرفتـه بودند. 
اصـرار دانشـگاه بـه تسـریع پولی سـازی آمـوزش 
رایـگان و ایـن اعتراضـات و رویـش رگه هـای جنبش 
سیاسـت های  بـا  تقابـل  در  متفـاوت  دانشـجویی 
نولیبرالیسـتی سیسـتم مـا را بـر آن داشـت تـا پای 
گپ و گفتی دانشـجویی با حسـام سـلامت بنشینیم. 
حسـام سـلامت کـه هم اکنـون دانشـجوی دکتـرای 
جامعه شناسـی اقتصـادی و توسـعه دانشـگاه تهران 
جامعه شناسـی  انجمـن  در  تدریـس  سـابقه  اسـت 
ایـران، موسسـه رخـداد تـازه و دانشـگاه علـم و 
فرهنـگ را دارد و سال هاسـت در زمینـه پروبلماتیک 
شـدن دانشـگاه و به طور خـاص پولی سـازی آموزش 
عالـی در ایـران فعالیـت می کنـد. بـا او از چیسـتی 
سیاسـت های  تبعـات  تـا  دانشـگاه  پولی سـازی 
جنبش هـای  و  عالـی  آمـوزش  در  نولیبرالـی 
دانشـجویی دهـه 90 که متاثـر از این سیاست هاسـت 
صحبـت کردیم کـه مشـروح آن در ادامه آمده اسـت:
1. بـه عنـوان اولیـن سـوال؛ پولی سـازی دانشـگاه 
اقشـار  از  بیشـتری  مانـع تحصیـل شـمار  هـرروز 
ثروتمنـد  اقشـار  مقابـل  در  و  می شـود  فرودسـت 
راحت تر مـدرک دریافـت می کننـد. نتیجـه ی چنین 

جریانـی چـه خواهـد بـود؟
اجـازه دهیـد صورت بنـدی سـئوال شـما را کمـی 
دانشـگاه های  بـه  کـه  جایـی  تـا  کنیـم.  تدقیـق 
یعنـی  می شـود،  مربـوط  غیردولتـی  اصطـلاح  بـه 
دانشـگاه هایی کـه مدیریت شـان بـر عهـده  وزارت 
علـوم یـا وزارت بهداشـت و درمـان نیسـت، ماننـد 
دانشـگاه های آزاد، پیـام نـور، غیرانتفاعـی، علمی-
کاربـردی و از همیـن قبیـل، همیشـه پای مناسـبات 
ایـن  دانشـجویان  اسـت.  بـوده  میـان  در  پولـی 
بوده انـد  ناگزیـر  کار  ابتـدای  از همـان  دانشـگاه ها 
بـرای تحصیـل شـهریه بپردازنـد. بـه تعبیـر دیگـر، 

همـواره  دانشـگاه ها  دسـت  ایـن  درآمـدی  منبـع 
تأمیـن می شـده  راه فـروش خدمـات آموزشـی  از 
اسـت. بنابرایـن کاربـرد مفهـوم پولی سـازی در قبال 
ایـن دانشـگاه ها موضوعیتـی نـدارد، بـه ایـن دلیل 
سـاده کـه ایـن دانشـگاه ها همیشـه پولـی بوده اند. 
چنانکـه می دانیـم بـه واسـطه  رشـد روزافـزون این 
دانشـگاه ها در سـال های بعـد از انقـلاب بـه نحـو 
شـد  افـزوده  دانشـجویان  شـمار  بـر  چشـمگیری 
غایـت  بـه  تجربـه ای  بـه  دانشـجوبودن  تجربـه   و 
فراگیـر و عمومـی بـدل شـد. آنچـه می تـوان از آن 
بـه »توده ای شـدن دانشـگاه« تعبیـر کـرد در واقـع 
محصـول گسـترش دانشـگاه های مذکـور در اقصـی 
نقاط کشـور بـوده اسـت، از شـهرهای بـزرگ گرفته 
شهرسـتان ها.  دورافتاده تریـن  و  کوچکتریـن  تـا 
ادعـا کـه دانشـگاه های  ایـن  بـا  ایـن اوصـاف  بـا 
پولـی بـه محروم سـازی فرودسـتان از تحصیـل در 
آمـوزش عالـی انجامیـده باید بـا احتیاط طرف شـد. 
یـا  اتفاقـاً فرصت هـای آموزشـی  ایـن دانشـگاه ها 
صندلی هـای دانشـگاهی را افزایـش داده انـد و بـه 
ایـن معنا، و فقـط به ایـن معنـا، تجربه  دانشـگاه رفتن 
و دانشجوشـدن را بـرای گسـتره ی وسـیعی از افـراد 
کـه در غیر ایـن صـورت احتمـالاً فرصـت تحصیل در 
آمـوزش عالـی را پیـدا نمی کردنـد فراهم سـاختند. 
عجالتـاً در اینجـا کاری بـه خـوب یـا بدبـودن رشـد 
کمـی دانشـجویان نـدارم. فقـط می خواهـم مسـئله 
را ترسـیم کنـم تـا تصویـر روشـن تری از آنچـه بـه 
واقـع اتفـاق افتـاد داشـته باشـیم. آنچـه از آن بـه 
سـازوکاری  می کنیـم  یـاد  دانشـگاه  پولی سـازی 
دولتـی  دانشـگاه های  مـورد  در  فقـط  کـه  اسـت 
صـدق می کنـد کـه قـرار بـود آمـوزش رایـگان در 
مقاطـع آمـوزش عالـی را تأمیـن کننـد. امـا وقتی از 
پولی سـازی دانشـگاه حـرف می زنیـم دقیقـاً از چـه 
چیـزی حـرف می زنیـم؟ از ایـن واقعیـت سـاده کـه 
دانشـجویان ایـن دانشـگاه ها ناگزیرند بـرای خدمات 
آموزشـی ای که دانشـگاه بـه آنهـا ارائـه می دهد پول 
بپردازنـد. ایـن رویـه پیشـتر در قبـال دانشـجویان 
نوبـت دوم یـا دانشـجویان شـبانه انجـام می گرفـت 
امـا چنـد سـالی اسـت کـه دانشـجویان روزانـه ی 
بهانه هـای مختلـف  بـه  نیـز  دانشـگاه های دولتـی 
مشـمول ایـن رویـه شـده اند. مثـلًا دانشـجویانی که 
ترم هـای تحصیلی شـان از حـد مجـاز تجـاوز می کند 
ذیـل عنـوان جریمـه ی سـنوات می بایـد مبلـغ بعضاً 
چشـمگیری را بـه دانشـگاه پرداخـت کنند. یـا اخذ 
دوبـاره ی واحدهایی کـه دانشـجویان در آنهـا مردود 
شـده اند مشـروط به پرداخـت هزینـه  آن هاسـت. یا 
شـما اگـر درسـی را حـذف اضطـراری کرده باشـید 
بـرای اخـذ دوبـاره  آن بایـد پـول بپردازید. بـر دامنه  
فرایندهـای  مشـمول  کـه  آموزشـی ای  خدمـات 
می شـود.  افـزوده  دارد  شـده اند  پولی سـازی 
چنانکـه پیداسـت بـا منطقـی سـروکار داریـم که به 
شـکل فراگیرنـده ای دسـتخوش پیشـروی اسـت و 
اگـر بـه همیـن روال ادامـه پیـدا کنـد، کـه بـه نظر 
می رسـد قـرار اسـت ادامـه پیـدا کنـد، دیر یـا زود 
باقـی  از خدمـات آموزشـی رایـگان  چیـز زیـادی 
در  دولـت  خـودِ  می دانیـم  چنانکـه  نمی  گـذارد. 
بودجه هـای سـنواتی سـال های اخیـر رسـماً و علنـاً 
دانشـگاه های دولتـی را ملـزم کرده اسـت کـه از راه 
فـروش خدمـات آموزشـی بـرای خـود درآمدزایـی 

کننـد و از ایـن طریـق از وابسـتگی خـود بـه بودجه  
دولتی بکاهنـد. علاوه بـر ایـن، دانشـگاه های دولتی 
می بایـد هـر سـال بـر حجـم درآمدزایی هـای خـود 
از راه فـروش خدمـات آموزشـی بیافزاینـد و ایـن 
معنایـی ندارد جـز اینکـه احتمـالاً در سـال های آتی 
بـر مـواردی کـه مشـمول سـازوکارهای پولی سـازی 
چنیـن  پیامـد  شـد.  خواهـد  افـزوده  می شـوند 
رویـه ای چیسـت؟ درسـت اسـت کـه سـازوکارهای 
در  تحصیـل  گران سـازی  مجـرای  از  پولی سـازی 
دانشـگاه تجربه  دانشـجوبودن را بـرای نابرخورداران 
یـا کم برخـورداران اقتصـادی بـه تجربـه ای بیـش از 
پیـش صعب العبـور و پرُتنـش بـدل می کننـد ولـی 
را  اقتصـادی  فرودسـتان  کوتاه مـدت  در  دسـت کم 
مسـتقیماً از فرصـت دانشـگاه های دولتـی محـروم 
از دانشـگاه،  ایـن محروم سـازی قبـل  نمی سـازند. 
یعنـی در مقطـع آمـوزش عمومی اتفـاق می افتـد. بر 
اسـاس مطالعـات تجربی ای کـه اخیـراً انجـام گرفته 
70 درصـد دانشـجویانی کـه در دانشـگاه های برتـر 
کشـور پذیرفتـه می شـوند از 3 دهک بـالای درآمدی 
هسـتند. یعنـی برخـورداران اقتصـادی فرصت هـای 
مهیاتری بـرای تصاحـب صندلی هـای دانشـگاه های 
برتـر دارنـد. دلیـل ایـن واقعیـت چیسـت؟ ایـن را 
می بایـد بـه اتـکای مناسـبات اقتصـادی حاکـم بـر 
صنعـت کنکـور و مدرسـه های اعیانـی توضیـح داد. 
همـان  برخـوردار،  خانواده هـای  کـه  سال هاسـت 
راه  از  درآمـدی،  بـالای  دهک هـای  خانواده هـای 
ثبت نـام فرزندان شـان در بهترین کلاس هـای کنکور 
و بهتریـن مـدارس خصوصـی بـر قبولـی آن هـا در 
دانشـگاه های برتـر کشـور سـرمایه  گذاری می کنند. 
جـواب  سـرمایه گذاری ها  ایـن  مـوارد  اغلـب  در 
می دهـد. کافی اسـت بـه ایـن واقعیـت توجـه کنید 
کـه با وجـود اینکـه صرفـاً 15 درصـد مدارس کشـور 
در شـمار مـدارس خصوصی اند امـا بیـش از 70 درصد 
پذیرفته شـدگان دانشـگاه های برتـر دولتـی از همین 
مدارس انـد. بنابرایـن آنچـه بـه معنـای دقیـق کلمه 
بـه محروم سـازی نابرخـورداران و کم برخـورداران از 
سـازوکارهای  می انجامـد  دانشـگاهی  فرصت هـای 
بیاییـد  امـا  اسـت.  عمومـی  آمـوزش  پولی سـازی 
می گـذرد؟  چـه  دانشـگاه ها  در  بپرسـیم  مشـخصاً 
به نظـر می رسـد ماجـرای سیاسـت های دسـتخوش 
دگرگونـی آمـوزش عالـی را بایـد فراتـر از صِـرف 
ماجـرای پولی سـازی بفهمیـم. در واقـع ماجـرا بـه 
مراتـب گسـترده تر از این اسـت. آنچـه دانشـگاه در 
ایـران امـروز از سـر می گذرانـد چیـزی جـز منطـق 
نولیبرال سـازی نیسـت. ایـن منطـق در سـال های 
اخیـر چگونـه در آمـوزش عالـی ایـران پیشـروی 
کـرده اسـت؟ از مجـرای آنچـه می تـوان نامـش را 
سـازوکارهای کالایی سـازی علم و دانشـگاه گذاشت. 
کالایی سـازی نـام عامـی  اسـت بـرای مجموعـه ای 
از سـازوکارهای اجرایـی کـه منطـق اداره  دانشـگاه 
ایـن  از  یکـی  فقـط  کرده انـد.  متحـول  درون  از  را 
سـازوکارها پولی سـازی اسـت کـه چنانکـه دیدیـم 
بیش از هـر چیز بـه فروش خدمـات آموزشـی مربوط 
می شـود و بـه واسـطه  آن دامنه  آمـوزش  رایـگان در 
دانشـگاه های دولتـی در سـال های اخیـر تنگ تـر 
فرآیندهـای  بـر  و محدودتـر شـده اسـت. عـلاوه 
را  خصوصی سـازی  رویه هـای  بایـد  پولی شـدن 
نیـز در نظـر گرفـت کـه بیشـتر ناظـر بـر خدمـات 
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رفاهـی و جانبـی دانشگاه هاسـت. ماننـد خوابگاه هـا، 
سـرویس های رفـت و آمـد، و سـلف ها کـه در نهایـت 
سال به سـال  را  دانشـجویی  زندگـی  هزینه هـای 
افزایـش داده اسـت. در پرتـو ایـن پولی سـازی ها و 
تحصیـل  گران ترشـدن  بـه  کـه  خصوصی سـازی ها 
انجامیـده بسـیاری از دانشـجویان ناگزیر شـده اند به 
سـراغ انـواع و اقسـام وام هـای دانشـجویی بروند که 
این امر بـه پدیـده  دیگـری دامن زده اسـت کـه مایلم 
آن را بدهکارسـازی بنامـم. پیامدهـای ایـن واقعیـت 
بـه ویـژه پـس از اتمـام دوران تحصیـل گریبان گیـر 
دانشـجویان می شـود و خود را در شرایط سـختگیرانه  
بازپرداخـت بدهی هـا و محدودیت هایی کـه در صورت 
می شـود  دانشـجو  دامن گیـر  آن هـا  تسـویه نکردن 
نشـان می دهـد. مثـلًا نظـام بانکـی کشـور تـا زمانی 
کـه وام هـای دوره  دانشـجویی تان را تسـویه نکـرده 
باشـید بـه شـما تسـهیلات نمی دهـد. نگاهـی بـه 
سیاسـت های صنـدوق رفاه دانشـجویی در سـال های 
اخیر گواهی اسـت بـر اهمیت یافتـن فزاینـده  وام های 
دانشـجویی در دوران تحصیـل، بـه طـوری کـه دیگر 
نمی تـوان زندگـی دانشـجویی را بـدون توسـل بـه 
وام ها تصـور کـرد. فـارغ از افزایـش چشـمگیر منابع 
مالی صنـدوق رفـاه، امروزه صنـدوق رفاه دانشـجویی 
20 نـوع وام مختلـف پرداخـت می کنـد کـه خـودِ این 
گویـای آن اسـت کـه زندگـی دانشـجویی تا چـه حد 
نیازمنـد وام هاسـت. چهارمیـن سـازوکاری کـه ذیـل 
تجاری سـازی  مـی رود  پیـش  کالایی سـازی  منطـق 
دانش اسـت کـه در واقـع دانشـگاه را ملزم می سـازد 
کالاهایـی تولیـد کنـد کـه خـود بتوانـد در بـازار بـه 
دولـت یـا بـه بخـش خصوصـی بفروشـد و از ایـن راه 
بنابرایـن  کنـد.  تأمیـن  را  خـود  اداره   هزینه هـای 
ماهیت شـان،  بـه  بنـا  کـه  دانش هایـی  از  خیلـی 
اجتماعـی،  و  انسـانی  علـوم  اعظـم  بخـش  مثـلًا 
اساسـاً قـرار نیسـت »کالا« تولیـد کننـد بـه محـاق 
می رونـد و بـا آن ها نیـز برحسـب منطـق علـوم فنی 
و مهندسـی برخـورد می شـود. آنچـه از آن بـه منطق 
عـام کالایی سـازی علـم و دانشـگاه بـه مثابـه  منطق 
پیشـبرنده  نولیبرال سـازی آموزش عالـی تعبیر کردم 
در واقـع همیـن سـازوکارهای چهارگانه  پولی سـازی، 
خصوصی سـازی، بدهکارسـازی و تجاری سـازی است. 
آمـوزش عالـی ایـران در سـال های اخیـر هـر چـه 
بیشـتر تحـت سـیطره  ایـن منطـق و سـازوکارهایش 

قـرار گرفتـه اسـت. 
بیشـتر  کمـی  دانشـگاه  تجاری سـازی  دربـاره    .2
از  بعضـی  نیسـت  ممکـن  آیـا  کنیـم.  صحبـت 
دانشـگاه ها بـر اسـاس منطـق تجاری سـازی فعالیـت 
کننـد و  عملکردشـان معطـوف بـه بازاریابـی باشـد 
عمـلًا  دانشـگاه ها  دیگـر  از  برخـی  طـرف،  آن  از  و 
روش غیرتجـاری را پـی بگیرنـد؟ آیـا ممکـن اسـت 
غیرتجـاری  کامـلًا  کارکـردی  دانشـگاه ها  همـه ی 
داشـته باشـند؟ تکلیـف کارآفرینـی دانشـگاه ها چه 

؟  د می شـو
قبـل از هـر چیـز اجـازه دهیـد یـادآوری کنم کـه تز 
تجاری سـازی دانش هـا و دانشـگاه ها در ایـران هنـوز 
صورت بنـدی صریحـی پیـدا نکـرده و بـه روشـنی 
مفهوم پـردازی نشـده اسـت. ایـن موضوع بـه خودی 
خـود جالب اسـت کـه شـعار رسـمی وزارت علـوم که 
بـر مبنـای آن دارد سیاسـت گذاری و تصمیم سـازی 
می شـود و خیلـی از دانشـگاه ها نیـز دارنـد هماهنگ 
بـا آن عمـل می کننـد هنوز کـه هنوز اسـت یـک متن 
پایـه ای یا چیـزی چون یـک سـند اسـتراتژیک ندارد 
که بتـوان بـرای سـردرآوردن از کـم و کیف ماجـرا به 

اسـتناد کـرد. در موضـوع تجاری سـازی صرفـاً  آن 
بـا مجموعـه  پراکنـده ای از دسـتورالعمل های اداری 
نـه  و  داریـم  سـروکار  متفرقـه  ایده پردازی هـای  و 
بیشـتر. بـا اینهمـه رئـوس ایـن تـز کم وبیش روشـن 
اسـت: دانشـگاه ها دیگـر از حیـث تأمیـن مالـی نباید 
به دولـت متکـی باشـند و بـرای همیـن خـود می باید 
درآمدزایـی کننـد و ایـن، بیـش از هـر چیـز، در گـرو 
اوصـاف  ایـن  بـا  اسـت.  محصولات شـان  بازاریابـی 
دانشـگاه ها بایـد بـه فکـر تولیـد محصولاتی باشـند 
کـه در بـازار برایـش تقاضـا وجـود دارد. متقاضـی 
البتـه می توانـد هـر نهـادی باشـد، چـه وزارتخانه هـا 
و شـرکت های دولتـی و شـبه دولتی و نظامـی و چـه 
شـرکت ها و نهادهـای خصوصـی. از ایـن حیث، شـرط 
بقـای دانشـگاه ها در آینـده  نزدیـک آن اسـت کـه به 
بـازار شـبه دولتی و خصولتـی ایـران کـه بخش هـای 
وسـیعی از آن در اختیار نظامی هاسـت پیونـد بخورند. 
ایـن در واقـع، تـا جایی کـه به واعظـان تجاری سـازی 
دانشـگاه در ایـران مربـوط می شـود، منطـق عـام و 
فراگیری اسـت که ایـن دانشـگاه و آن دانشـگاه یا این 
رشـته و آن رشـته نمی شناسـد. تـز خودکفایـی مالی 
دانشـگاه ها هیچ ایـده ای دربـاره  تفکیک دانشـگاه ها، 
دانشـکده ها و رشـته ها برحسـب تفاوت هـای درونـی 
و بیرونی شـان نـدارد. بـه زبـان سـاده تر، دسـت کم تا 
امروز بـه عقل هواداران تجاری سـازی نرسـیده اسـت 
که می بایـد میـان دانشـکده  مهندسـی کشـاورزی با 
دانشـکده  علـوم اجتماعـی یـا میـان دانشـکده های 
پزشـکی و روانپزشـکی با دانشـکده  مهندسـی معدن 
و متالـوژی فـرق گذاشـت و همـه را نمی توان و اساسـاً 
نبایـد ملـزم بـه تجاری سـازی و بازاریابی کـرد، به این 
دلیل سـاده کـه منطـق تولیـد و رسـالت اجتماعی هر 
یـک از ایـن دانش هـا و دانشـکده ها متفـاوت اسـت و 
یکسان سـازی آن ها برحسـب منطق یکدست سـازانه  
و  فاحـش  اسـتراتژیک  خطـای  یـک  بـازار 
برگشـت ناپذیر خواهـد بود. حـال بگذریـم از اینکه در 
قبـال تجاری سـازی دانش هـای فنـی و مهندسـی هم 
نبایـد پیشـاپیش تسـلیم شـد و آن را بدیهـی گرفت. 
بایـد پرسـید تجاری سـازی ایـن دانش ها در راسـتای 
در  و  کـدام شـرکت ها  در خدمـت  و  اهـداف  کـدام 
ارتباط با کـدام نظـام منافع؟ ایـن حساسـیت  انتقادی 
را طبعاً خـود بازیگـران رشـته های علمی بایـد تقویت 
کننـد و پیوسـته از خـود بپرسـند که محصولات شـان 
قـرار اسـت بـه اسـتخدام چـه نیروهایـی در آیـد، به 
کـدام بخـش از جامعه خدمـت کند، قـرار اسـت تا چه 
حـد برابرانـه توزیـع شـود و در اختیـار همـگان قرار 
گیـرد یا چقـدر بـه انحصـار اقلیتـی برخـوردار درآید 
کـه بـا آن تجـارت کننـد؟ خودآگاهـی رشـته های 
علمـی بـه جایـگاه تاریخـی و کارکردهـای آشـکار و 
نهـانِ اجتماعی شـان در گـرو طـرح این پرسـش های 
سـختگیرانه اسـت. با اینهمـه نـه در دانشـگاه های ما 
و در میـان جامعـه  دانشـگاهی )غیـر از شـمار ناچیزی 
از بدنـه   دانشـجویی( و نـه در نهادهـای سیاسـت گذار 
چنین حساسـیتی در کار نیسـت و چنان پرسـش هایی 
در  تجاری سـازی،  تـز  نمی شـود.  طـرح  اصـلًا  نیـز 
عـوض، بـه یـک پروپاگانـدای پرُسـروصدا بدل شـده 
اسـت کـه فرادسـتانه بـه نهـاد علـم فرمـان می دهد 
کـه خـود را چشـم و گوش بسـته بـه بـازار بفروشـد. 
اساسـاً بحران تاریخـی ناکارآمـدی دانشـگاه در قبال 
و  ارزش  خلـق  در  آن  ناتوانـی  و  اجتماعـی  مسـائل 
تولید ثـروت و خیـل فزاینـده  فارغ التحصیـلان بیکار 
و موضوعاتـی از ایـن قبیـل، دسـت ایدئولوگ هـای 
نجـات  پروپاگانـدای  تـا  گذاشـته  بـاز  را  نولیبـرال 

دانشـگاه از راه تجاری سـازی آن را، کـه تـا امـروز 
تنهـا طرحـی بـوده کـه توانسـته خـود را بـه مثابـه  
و  بیاندازنـد  جـا  بقبولانـد،  دانشـگاه  حل المسـائل 
بـه  را  آن  قبـال  در  انتقـادی  پرسشـگری  هرگونـه 
مثابـه ی متـه بـه خشخاش گذاشـتن های بی موقـع یا 
فلسـفه پردازی های  یـا  انتزاعـی  روشـنفکربازی های 
نامشـروع جلـوه  بی ثمـر پیشـاپیش طـرد کننـد و 
دهند. بـه نظـرم می رسـد در برابـر بداهت ظاهـری تز 
تجاری سـازی، بداهتـی که محصـول هژمونیک شـدن 
بلامنـازع و بی رقیب مانـدن آن اسـت، بایـد از قسـمی 
»روشـنگری آکادمیـک« دفـاع کـرد. این روشـنگری 
در ادامه ی روشـنگری کانتی اسـت که اساسـاً سـودای 
آن را داشـت تـا مختصـات نقـد عقل بـه دسـت خودِ 
عقـل را ترسـیم کنـد. روشـنگری آکادمیـک نیـز، 
بـه همیـن قیـاس، نقـادی عقـل آکادمیـک و انسـان 
دانشـگاهی به دسـتِ خـودِ عقـل آکادمیک و انسـان 
دانشـگاهی اسـت. ایـن نقـادی بیـش از هـر چیـز از 
نسـبت ها و پیوندهـای علـم بـا قدرت هـا و منافـع 
می پرسـد و بی وقفـه و پیوسـته وامـی کاود کـه این یا 
آن رشـته  علمـی در این یـا آن لحظـه  تاریخـی چگونه 
و تـا کجـا و از خـلال چـه رویه هـا و سـازوکارهایی بـا 
آپاراتوس هـای مسـتقر چفـت و بسـت شـده اند؟ این 
نقـادی روشـنگرانه  آکادمیـک بـه ویـژه در زمانـه ای 
موضوعیـت می یابـد که نهـاد علم بـه طـور فزاینده ای 
خـود را برحسـب خدمـات پراگماتیکی که بـه دولت و 
بـازار می دهـد تعریـف می کنـد و متقاعد شـده اسـت 
کـه مشـروعیت خـود را می بایـد بـر وفـق الزامـات 
اثبـات  فایده منـدی  و  ثمردهـی  و  کارآمـدی  اصـل 
کنـد و از ایـن حیـث، اعتبـار اجتماعـی خـود را از 
ابزارسـازی ها و تکنیک گسـتری هایش می گیـرد کـه 
ظاهراً قـرار اسـت در خدمـت »حل مسـئله« باشـند. 
بـه نظـرم می رسـد در چنیـن شـرایطی می بایسـت 
قسـمی نقـد فاصله گذارانـه در کار باشـد کـه عـوض 
یکی شـدن با رویه هـای جـاری و توجیـه کردوکارهای 
رشـته های علمـی تحـت لـوای ارزش  آفرینی یـا خلق 
ثـروت یـا ثمربخشـی یـا هـر شـکلی از فایده گرایی، 
بپرسـد.  قـدرت  و  دانـش  احتمالـی  نسـبت های  از 
انسـان  و  آکادمیـک  عقـل  تاریخـیِ  خودآگاهـی 
دانشـگاهی در گـرو ایـن خودانتقـادی بی وقفه اسـت. 
مـا بـه آسـتانه های ایـن خودآگاهـی حتـی نزدیـک 
هـم نشـده ایم. بایـد روشـن باشـد کـه در اینجـا از 
دانشـکده ها  و  دانش هـا  تفکیـک  از  بیـش  چیـزی 
می زنـم.  حـرف  نشـدن  یـا  تجاری شـدن  برحسـب 
کار  تقسـیم  بـه قسـمی  کـه  نیسـت  ایـن  مسـئله 
رضایـت دهیم کـه بـه اعتبـار آن برخـی دانشـگاه ها 
یـا برخـی دانشـکده ها و رشـته های علمـی تجـاری 
می شـوند و برخـی دیگـر از ایـن مزیـت برخوردارنـد 
که غیرتجـاری باقـی بمانند و برحسـب منطـق درونی 
خود عمـل کننـد. ایـن تفکیک به نظـرم ساده سـازانه 
می رسـد. همه ی دانش هـا و همـه ی رشـته های علمی 
بـه سـبک و سـیاق خـود و برحسـب پرسـش ها و 
مسـئله های درونی شـان، کمتر یا بیشـتر، بـه نهادهای 
برون دانشـگاهی )وزارتخانه هـای دولتی، سـازمان های 
مؤسسـات  مطالعاتـی،  پژوهشـکده  های  شـهری، 
تجـاری  بنگاه هـای  نظامـی،  نهادهـای  بین المللـی، 
و غیـره( گـره می خورنـد، حـال یـا در قالـب همکاری 
و مشـارکت علمـی یـا در هیـأت تعریـف پروژه هـا 
و برنامه هـای اجرایـی یـا بـه شـکل ارائـه  پـاره ای 
خدمـات، مشـاوره ها و راه حل ها یـا برای تأمیـن مالی و 
بازاریابـی و یا به هـر علت و هـر قالب دیگـری. در قبال 
یکایـک ایـن تجـارب می باید بـه یـک انـدازه از حیث 

شماره  پنجم 
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انتقـادی حسـاس بـود.

3. بـا ایـن اوصـاف آلترناتیـو تجاری سـازی علوم در 
دانشـگاه چیسـت؟ آیا شـما از تداوم همین وضعیت 
دفـاع می کنیـد؟ آیـا نقـدی بـه وضعیـت فعلـی 
دانشـگاه ها کـه از یـک طـرف عمیقـاً و از هـر جهت 
وابسـته بـه دولت انـد و از طـرف دیگـر ناکارآمـد و 

زمینگیـر، وجـود نـدارد؟

تـا جایـی کـه بـه سـنت دانشـگاه های دولتـی در 
ایـران مربـوط می شـود مـن فقـط از یـک چیـز آن 
دفـاع می کنـم و آن اینکـه آمـوزش عالـی، و نیـز 
آمـوزش عمومـی، یـک کالا یـا موهبـت عمومـی 
)public good( اسـت و وظیفـه ی تأمیـن آن بـا 
دولـت در مقـام پایه ای ترین نهـاد عمومی اسـت. راه 
آزادی هـای آکادمیـک و اسـتقلال درونی دانشـگاه 
و نیـز کارآمدسـازی آن نـه از کالایی سـازی دانـش 
و دانشـگاه، کالایی سـازی بـه همـان معنایـی کـه 
در پاسـخ بـه پرسـش اول شـما توضیـح دادم، که از 
مجـرای دموکراتیک سـازی خـود دولـت می گـذرد. 
بنابرایـن مـن بازسـازی دانشـگاه را نه یـک پروژه ی 
اقتصـادی کـه یـک جنبـش سیاسـی می بینـم. بـه 
زبـان سـاده تر، فکـر نمی کنم اگـر منطـق اقتصادی 
دانشـگاه ها دگرگون شـود، مثـلًا دانشـگاه ها ناگزیر 
شـوند هزینه هـای مالی خـود را رأسـاً تأمیـن کنند، 
بـا چیـزی چـون دانشـگاه کارآمـد یـا آزادی هـای 
آکادمیـک طـرف خواهیـم شـد. در عـوض، فکـر 
می کنـم آنچـه می بایسـت زیـرورو شـود منطـق 
سیاسـی-اداری دولت اسـت تا بـه میانجـی آن فضا 
بـرای دگرسـانی منطـق درونـی دانشـگاه  ایرانـی 
گشـوده شـود. ایده ای که در مقـام قسـمی آلترناتیو 
از آن دفـاع می کنـم »دموکراتیک سـازی دانشـگاه 
در راسـتای مردم مدارانه شـدن آن« اسـت. اجـازه 
دهیـد در اینجـا بـر روی وجـه دموکراتیک سـازی 
دانشـگاه درنگ نکنـم و صرفاً بـه تکرار ایـن موضوع 
بسـنده کنـم کـه دموکراتیک شـدن دانشـگاه تنها 
می توانـد به مـوازات جنبشـی سیاسـی پیـش برود 
کـه دموکراتیک سـازی خـود دولـت را هـدف گرفته 
اسـت. این را هـم بگویـم کـه دموکراتیک سـازی در 
اینجـا قسـمی توزیع افقـی قدرت اسـت کـه امکان 
گسـترش خودگردانی هـای محلی را فراهـم می کند. 
درسـت از همین نقطه اسـت که سـویه  مردم مدارانه  
مردم مـدار  دانشـگاه   می شـود.  ممکـن  دانشـگاه 
بیـش از هـر چیـز بـر اسـاس نسـبت اش بـا اجتماع 
محلـی اش تعریف می شـود. هـر دانشـگاه و یکایک 
دانشـکده ها و رشـته های علمـی اش اول از همـه بـا 
پرسـش های  و  مشـکلات  مسـائل،  نیازمندی هـا، 
شـهر یا اسـتانی کـه در آن واقـع شـده اند درگیرند 
اجتماعـات محلـی  در  همیارانـه  مداخلـه   راه  از  و 
می کوشـند در فرآینـد »حـل مسـئله« مشـارکت 
مردم مدارانه شـدن  اوصـاف،  ایـن  بـا  کننـد. 
و  آنـان  محلی سـازی  گـرو  در  دانشـگاه ها 
پیوندخوردن شـان بـا مسـائل ملمـوس اجتماعـات 
میزبـان اسـت و خـود ایـن نیـز، چنانکه ذیـل بحث 
از دموکراتیک سـازی گفتـم، تنهـا در صورتی ممکن 
اسـت کـه دانشـگاه ها از حیـث اداری و اجرایـی و از 
برنامه ریـزی و سیاسـت گذاری خودگـردان  حیـث 
شـده باشـند. طبعاً نظـام متمرکـز آمـوزش عالی ما 
در ایـران کـه بـه واسـطه ی نظـم اقتدارگرایانـه اش 
بـه چیـزی کمتـر از سیاسـت گذاری فرادسـتانه ی 
ایدئولوژیـک  برنامه ریـزی  و  یکسان سـاز 
غیرمشـارکتی بـرای یکایـک دانشـگاه ها رضایـت 

دانشـگاه ها  مردم مدارانه شـدن  تـز  از  نمی دهـد، 
و  دارد  فاصلـه  فرسـنگ  ها  آن هـا  محلی سـازی  و 
بـه ایـن زودی هـا حتـی بـه آن فکـر هـم نمی تواند 
بکنـد. البتـه همینجـا بگویـم کـه دانشـگاه عـلاوه 
بـر افـق محلـی افـق ملـی و منطقـه ای و جهانی هم 
دارد و می بایـد در همـه  ایـن چهـار سـطح همزمـان 
فعالیـت کند ولـی قـدر مسـلم ایـن فعالیت کـه در 
هیـأت تعامـل و همـکاری و مشـارکت پیـش می رود 
نمی توانـد از ملموس تریـن و انضمامی تریـن سـطح 
که همـان سـطح اجتمـاع محلی باشـد آغاز نشـود.  
4. اگـر موافقیـد کمـی هـم دربـاره ی دانشـجویان 
حـرف بزنیـم. رابطـه ی جنبش هـای دانشـجویی بـا 
پولی شـدن دانشـگاه چگونـه اسـت؟ جنبش هـای 
دانشـجویی بـا وجـود سـازوکارهای کالایی سـازی 

دانشـگاه پویاتـر می شـوند یـا منفعل تـر؟
تـا اینجـا کـه سیاسـت های نولیبرال سـازی آموزش 
عالی به گونـه  پارادوکسـیکال بـه بازسـازی جنبش 
دعـوی  ایـن  اگـر  اسـت.  انجامیـده  دانشـجویی 
فوکـو را پیـش چشـم داشـته باشـیم کـه هـر کجا 
قـدرت هسـت مقاومـت هـم در کار خواهـد بـود 
آنوقـت می شـود توضیـح داد کـه چـرا پیشـروی 
بـه  می بایـد  ناگزیـر  بـه  نولیبرال سـازی  منطـق 
جنبـش دانشـجویی نیم مُـرده  ایـران جانـی دوباره 
سیاسـت های  اساسـاً  بخشـید.  کـه  می بخشـید، 
بـه نسـبت نوظهـور کالایی سـازی آمـوزش عالـی، 
پروبلماتیـک محـوری جنبش دانشـجویی ایـران را 
از اوایـل دهـه  ی 90 دگرگـون سـاخت و گفتمـان آن 
را از سـطح انتزاعـیِ طـرح دعـاوی کلـی در حـوزه  
سیاسـی به سـطح انضمامی طرح مطالبات مشـخص 
در حـوزه  حیـات دانشـگاهی و زندگـی دانشـجویی 
برکشـید. این البتـه نمی بایـد به ایـن معنـا فهمیده 
شـود که جنبـش دانشـجویی توجـه اش را از سـطح 
کلانِ مسـائل سیاسـی به سـطح خُـرد امـور صنفی 
در  می بـود  چنیـن  اگـر  اسـت.  کـرده  منحصـر 
واقع بـا جنبشـی بـه غایـت غیرسیاسـی سـروکار 
می داشـتیم کـه فعالیت هایـش از جانـب مدیـران 
دانشـگاهی بـا آغـوش بـاز پذیرفتـه می شـد. در 
عـوض، مسـئله  جنبـش متأخـر دانشـجویی ایران، 
از حیـات  تعیین کننـده  ای  فرازهـای  در  دسـت کم 
آن، ایـن بوده کـه نشـان دهد امـر صنفی، سیاسـی 
اسـت. بـه بیـان دیگـر، مسـئله  عمـده ای کـه هنوز 
هـم پیـش روی جنبـش  دانشـجویی ایـران قـرار 
دارد این اسـت کـه نشـان دهد چـرا و چگونـه حتی 
خُردترین مسـائلی کـه در متـن زندگی دانشـجویی 
و حیـات دانشـگاهی اش بـا آن هـا سـروکار دارد، 
ارزان سـازی  تـا  گرفتـه  خوابگاه هـا  وضعیـت  از 
نیـروی کار فارغ التحصیـلان دانشـگاهی از مجـرای 
تنهـا  سیاسـت گذاری هایی چـون طـرح کارورزی، 
کلان تریـن  بـه  کـه  توضیح پذیرنـد  صورتـی  در 
سـطح تحلیلـی در حـوزه  اقتصـاد سیاسـی گـره 
بخورند. بـه ایـن اعتبـار، حل وفصـل مسـائلِ ظاهراً 
خُـردِ صنفـی در گرو دگرگونـی سیاسـت گذاری های 
کلان اقتصادی-سیاسـی اسـت. بـه نظـرم می رسـد 
جنبـش دانشـجویی اخیـر ایـران در فرآینـد بلـوغ 
تدریجـی اش دارد می آمـوزد کـه چگونـه می بایـد 
پیونـد میـان امـر صنفـی و امـر سیاسـی را برقـرار 

کنـد.  

5. در یکـی از مصاحبه هـای خـود گفته ایـد »بـرای 
پـس زدن ایـن الزامـات و عقب رانـدن ایـن منطـق 
نولیبرالیسـتی(  سیاسـت های  سـاختاری  )منطـق 
به چیـزی بیـش از اعتراضات دانشـجویی در سـطح 
خُـرد نیـاز داریـم.« مشـخصاً منظورتـان از آن چیز 

؟ چیسـت

اجـازه بدهید قبـل از اینکـه پاسـخ شـما را بدهم بر 
این نکتـه تأکیـد کنـم که تـا همینجـا هـم برخی از 
اعتراضـات دانشـجویی به شـکل مقطعـی و موردی 
نولیبرال سـازی  منطـق  پیشـروی  توانسـته اند 
آمـوزش عالـی را در برخـی دانشـگاه ها اگـر نـه 
متوقف کـه دسـت کم کُنـد کنند. شـک نکنیـد اگر 
گسـترش طلبی  نمی بـود  کار  در  اعتراضـات  ایـن 
ایـن منطـق بـا شـتابی بلامنـازع پیـش می آمـد 
بـود.  بلعیـده  خـود  در  را  همه چیـز  تاکنـون  و 
عـلاوه بـر ایـن، مسئله سـازی اجتماعـی از منطـق 
کالایی سـازی آموزش عالـی، و نیز آمـوزش عمومی، 
و حساسـیت زایی عمومـی در قبـال آن محصـول 
از  دانشـجویی  جنبـش  پیگیرانـه   فعالیت هـای 
سـال های آغازیـن دهـه ی 90 بدین سـو بوده اسـت. 
کتمان ناپذیـر  نقش آفرینی هـای  کنـار  از  بنابرایـن 
ایـن،  رغـم  بـه  گذشـت.  نبایـد  سـادگی  بـه  آن 
سـاده انگار هـم نبایـد بـود و خوش خیالانـه  نبایـد 
فرض کـرد کـه کـه صِـرف اعتراضـات دانشـجویی 
می توانـد کار چشـمگیری از پیـش ببـرد. در برابـر 
هژمونـی گفتـار نولیبرال سـازی آمـوزش عالـی بـه 
چیـزی کمتـر از یـک جبهـه   ضدهژمونیـک نیـاز 
نداریـم. اگـر همه چیـز بـر وفـق مـراد می بـود، که 
سیاسـی  جامعـه   از  بخشـی  می بایسـت  نیسـت، 
سیاسـت گذاری  یـک  پیش گذاشـتن  مجـرای  از 
غیرنولیبرالیسـتی  خودگردانـیِ  بـرای  آلترناتیـو 
دانشـگاه، در کنـار اتحـادی از اجتماع دانشـگاهیانِ 
مخالف خـوان که میانـه ای بـا منطق نولیبرال سـازی 
آمـوزش عالـی ندارنـد، در ائتلافـی هماهنـگ بـا 
بدنـه  دانشـجویان معترض، دسـت اندرکار تشـکیل 
ایـن جبهـه  ضدهژمونیـک می شـدند تـا همچـون 
رقیبی جـدی و اثرگـذار در برابر منطق نولیبرالیسـم 
دانشـگاهی قـد علـم کننـد. از بخت بـد اما بـا توجه 
بـه آرایـش قـوای سیاسـی و مدنـی، چنیـن ائتلاف 
سـه گانه   ضدهژمونیکـی تـا اطـلاع ثانـوی نمی تواند 
هیـچ  ایـران  سیاسـی  جامعـه   در  بگیـرد.  شـکل 
گروه، حـزب یـا جریـان سیاسـی نیرومنـدی وجود 
ندارد کـه درتقابـل بـا برنامـه  اقتصـادی نولیبرال ها 
بزنـد  آلترناتیوسـازی  بـه  باشـد دسـت  توانسـته 
یـا حتـی بـه طـور جـدی بـه یـک سیاسـت گذاری 
آلترناتیـو فکـر کند. میـان نیروهـای سیاسـی ایران 
بـر سـر گریزناپذیـری الگـوی اقتصادی-سیاسـی 
نولیبرالیسـتی توافقـی شـوم، توافقـی اغلب از سـر 
اسـتیصال و بی چارگـی، حاصـل شـده اسـت. از آن 
طـرف، بدنـه  مدیـران و اسـاتید دانشـگاهی نیـز با 
وجـود برخـی مخالفت هـای پراکنـده  غیرمنسـجم، 
بـا منطـق هژمونیـک نولیبرال سـازی همـراه اسـت 
یا دسـت کم اینکه ایـده  جایگزینـی بـرای آن ندارد. 
بـا ایـن اوصـاف تنهـا می مانـد همـان اعتراضـات 
گاه وبیـگاه دانشـجویی کـه از منظـر سیسـتماتیک 
اگـر بنگریـم قـدرت اجتماعـی اش ناچیزتـر از آن 
اسـت که بتوانـد در برابر الزامـات سـاختاری منطق 
مذکـور بـه گونـه ای مؤثـر مقاومـت کنـد. در غیاب 
مؤتلفـان سیاسـی و سـازمانی، جنبش دانشـجویی 

نهایتـاً کار چندانـی از پیـش نمی بـَرَد.
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نظـام علمـی جامعـه، و کیفیـت آمـوزش بـه 
طور کلـی، نقش مهمـی در سـازندگی، توسـعه 
همه¬جانبـه جامعـه، مدیریـت و اداره امـور در 
سـطوح و ابعـاد مختلـف دارد. این امـر منوط به 
آن اسـت که از طرفـی علـوم مختلـف در حوزه 
های سـخت افـزاری و نـرم افـزاری به-صورت 
متـوازن و همـه جانبـه رشـد نماینـد  و از طرف 
دیگر، زمینـه سـاختاری لازم بـرای تعامل مؤثر 
و سـازنده بیـن کنشـگران مختلـف درگیـر در 
نهادهای علمی؛ بالاخص اسـاتید و دانشـجویان 
کـه نقـش فزاینـده ای در تولیـد و بازتولید علم 

دارنـد، فراهـم گردد. 
در ایـن مـورد، می تـوان گفـت که عوامـل فوق 
)توسـعه علمـی و نتایـج مترتـب بـر آن(، متأثر 
از برهـم کنـش عوامـل عدیـده ای در سـطوح 
مختلـف خرد/میانـه/کلان اسـت کـه بـا فرض 
سـاده انـگاری، مفروضـات و مسـائل مهـم این 
سـطوح را می تـوان به صـورت زیر نمایـش داد:  
سـطح خرد: مسـئله عمـده ای که در   .1
ایـن سـطح مطرح می شـود، مربـوط بـه حداقل 
خصوصیـات لازمـی اسـت کـه کنشـگر فردی 

بـرای تولیـد دانـش نیـاز دارد. 
سـطح میانـه: در ایـن سـطح، انـواع   .2
گروه هـا و سـازمان های رسـمی و غیر رسـمی، 
مـی تواننـد نقـش قابـل ملاحظـه ای در تولیـد 
ایفـا  علـم  توسـعه  و  پژوهشـگری،  قابلیـت 

 . ینـد نما
بـر  ناظـر  کلان  سـطح  نهایـت،  در   .3
نقـش تأثیرگـذار چهـار نظـام جامعـه ای، یعنی 
در  فرهنـگ  و  اجتمـاع،  سیاسـت،  اقتصـاد، 
تسـهیل، ترغیـب، تجهیـز و تحدیـد تولید علم 

اسـت.  آن  عمـده  سـازوکارهای  و 
کـه هـدف اصلـی در ایـن  بـا توجـه بـه آن 
نوشـتار، بررسـی چگونگی مناسـبات و تعاملات 
بیـن استاد/دانشـجو در وضعیـت هـای مختلف 
اسـت، مسـئله فوق را از این منظر مـورد واکاوی 

قـرار مـی دهیم. 
همـان گونـه که قبـلًا گفته شـد، در سـطح خرد 
خصوصیات کنشـگران بـرای تولید دانـش حائز 
اهمیـت اسـت. در صـورت دارایـی خصوصیات 
حداقلـی زیـر ، کنشـگری مـی توانـد در ایـن 

چرخه نقـش سـازنده ای داشـته باشـد: 
»اهـل تفکـر، خلاقیـت فکـری، انگیزه جسـت 
و جوگـری )کنجـکاوی(، مهـارت شـناختی )در 

خـاص(« تخصصی  حـوزه 
بـرای تحقـق ویژگـی هـای فـوق، لازم اسـت 
تعامـلات بیـن اسـتاد و دانشـجو بـه صورتـی 
باشـد کـه منجـر بـه تقویـت و پـرورش ایـن 
خصائل و بسـط شـخصیت فعال در افـراد گردد. 
در این میـان، می تـوان دو وضعیت حـدّی را در 

نظـر گرفـت: 
1.تعامـل اسـتاد و دانشـجو محـدود بـه کلاس 

های درسـی و ارائـه تکالیـف مربوط بـه آن می 
گـردد. 

2.تعامـل اسـتاد و دانشـجو بـه فعالیـت هـای 
چـون  امـوری  و  نمانـده  محـدود  کلاسـی 
مشـارکت در انجمـن هـای مختلـف اجتماعی، 
نـگارش مقاله هـای علمـی، شـرکت در همایش 
در  همـکاری  پژوهشـی،  سـمینارهای  و  هـا 
را   .... دسـتیاری،  مسـئولیت  کتـاب،  نـگارش 

گیـرد.  دربرمـی 
بـر اسـاس دو وضعیـت فـوق الذکـر، مـی توان 
دو شـخصیت بـرای دانشـجویان در نظـر گرفت 
کـه در دانشـگاه هـا مـی توانـد پـرورش یابد: 
»شخصیت دانشـجومحور« و »شـخصیت دانش 

محـور«.  آموز 
بـا فـرض سـاده انـگاری مـی تـوان گفـت کـه 
شـخصیت دانش آموزمحـور، شـخصیتی منفعل 
داشـته که حـوزه فعالیت هـای خـود را محدود 
بـه فعالیـت های کلاسـی مـی نماید، مشـارکت 
اندکـی در فعالیـت هـای خارج درسـی داشـته 
و صـرف انجـام تکالیـف بـرای او کفایـت مـی 
کنـد، در حالـی کـه شـخصیت دانشـجومحور، 
شـخصیت فعالی داشـته که علاوه بر مشـارکت 
در فعالیت های کلاسـی و خارج از آن، احسـاس 
تعهـد و مسـئولیت زیـادی بـه دانشـگاه نموده 
و خـود را جزئـی از آن مـی دانـد کـه در جهـت 

توسـعه و بهبـود آن، بایـد اقـدام نماید. 
در ایـن راسـتا، بـا توجـه بـه دو وضعیـت فوق، 
می تـوان ایـن پرسـش اساسـی را مطـرح نمود 
که دانشـگاه های ایـران، چگونه شـخصیتی در 
دانشـجویان خـود شـکل مـی دهنـد؟ و تعامل 
ایـن  تولیـد  در  دانشـجویان  و  اسـاتید  بیـن 
وضعیـت، چگونه اسـت؟ در ایـن میـان، ذکر دو 
نکتـه اساسـی، حائـز اهمیت مـی باشـد: از یک 
طـرف، دانشـجویان نیـز به عنـوان کنشـگران 
فعـال، خـلاق و سـازنده نقـش مهمـی در تولید 
علـم ومشـارکت در امـور مختلف علمـی دارند؛ 
از طـرف دیگـر، سـاختارهای وسـیع تـر و از 
جملـه بخش هـای مختلف دانشـگاه در سـطوح 
مختلـف، مـی توانـد نقـش مهمـی در تسـهیل 
و یـا ممانعـت از کنشـگری فعـال دانشـجویان 
نهادهـای  نقـش  نبایـد  البتـه  باشـد.  داشـته 
پیشـین خانـواده و مدرسـه در شـکل گیـری 
شـخصیت فعال بـه افـراد را از نظر دور داشـت. 
لازم بـه ذکـر اسـت کـه مفروضـات فـوق، بـا 
رعایـت اصـل سـاده انـگاری و نوعـی آزمایش 
فکـری )در معنـای سـاده و کلـی آن(، ارائـه 
گردید کـه مـی توانـد در آینـده مورد بررسـی 
تفصیلـی هریـک از مـوارد بـه طـور جداگانـه 

گـردد.
تحقیقـات  و  کلاسـی،  هـای  تجربـه  تحلیـل 
گوناگونـی کـه در ایـن ارتبـاط صـورت گرفتـه 
شـخصیت  رشـد  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی 

دانشـجومحور در دانشـگاه هـای ایران، بسـیار 
محـدود بـوده و تعامـل اسـتاد و دانشـجو، بـه 
فعالیـت هـای کلاسـی محـدود مـی شـود یـا 
حداکثـر، ماهیـت یـک سـویه و خطـی دارد، نه 
تعاملـی و چرخـه ای. از طرفـی، انجمـن هـای 
مختلف علمـی که مـی تواننـد به عنـوان حائل 
میـان دانشـجو و اسـتاد، ایفـای نقـش نمایند و 
حلقـه ای باشـند بـرای پیونـد بهینه و سـازنده 
تـر آنـان، عمدتـاً توسـط دانشـجویان هدایت 
نقـش  اسـاتید  و  شـود،  ریـزی مـی  و طـرح 
محـدودی در نظارت و همـکاری با آن هـا دارند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه توجـه بـه تعامـلات 
مؤثـر کنشـگران دانشـگاهی از پاییـن ترین تا 
بالاتریـن سـطوح، مـی توانـد نقـش مهمـی در 
توسـعه  و پیشـبرد آمـوزش در جامعـه داشـته 

باشـد. 
سـایر  کنـار  در  دانشـگاه  امـروز،  جامعـه  در 
مؤسسـات تحقیقاتـی و انجمـن هـای علمـی، 
نقـش بلاواسـطه در تربیـت نیـروی انسـانی و 
متخصـص و ماهـر )نقـش آموزشـی( و تولیـد 
علـم )نقـش پژوهشـی( و انتشـار علـم )نقـش 
ترویجـی( دارد. بـر همیـن اسـاس  مـی تـوان 
اظهـار نمـود که گرچـه سـازماندهی و سـاختار 
بـه  بسـتگی  حـدودی  تـا  دانشـگاهی  هـر 
امکانـات، درون  داده هـا و محیـط دور و نزدیک 
آن  دارد، بـا وجـود ایـن بـه نظـر می رسـد که 
هـر  عمیـق«  اصطـلاح »سـاختار  بـه  منطـق 
دانشـگاه جهـت نیل بـه اهـداف ژنریـک آن که 
همانـا تولیـد و آموزش علم پیشـرفته اسـت، از 
چهـار اصـل اساسـی تبعیت مـی کند، شـامل: 
1( اصـل توزیـع منابـع متناسـب بـا قابلیـت-
هـای علمـی و پژوهشـی، 2( اصـل شایسـته 
سـالاری علمـی تـوأم بـا خودمختـاری نسـبی 
هـای  نقـش  در  نخبـگان  گـردش  و  اسـاتید 
کلیـدی مدیریتـی و پژوهشـی، 3( اصل شـکل 
گیـری اجتمـاع سـازمانی مبتنـی بـر شـبکه 
روابـط کنشـگران اصلـی )بـه ویـژه اسـاتید 
متقابـل،  احتـرام  اسـاس  بـر  دانشـجویان(  و 
انصـاف و مجـاب سـازی )اصـل اخیر مـی تواند 
کمکـی باشـد جهـت شـکل گیـری هنجارهای 
و  دانشـجویان(،  علمـی  هویـت  و  علمـی 
اسـاس  بـر  فرهنگـی  الگوسـازی  اصـل   )4
اخـلاق مسـئولیت، ارزش علـم، جامعـه، کار، 
بـر  تأکیـد  و  و مشـاهده  خردگرایـی، تجربـه 
برنامـه هـای آموزشـی منعطـف، مسـئله مدار، 
بـا  المقـدور  حتـی  روزآمـد،  و  تفکربرانگیـز 

 . بیـن رشـته¬ای )چلبـی، 1393(  گرایـش 
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آنچـه از مسـائل و مشـکلات صنفـی آمـوزش 
می شـنویم  و  می بینیـم  دانشـگاه ها  در  عالـی 
اگرچـه بسـیار مهـم و حیاتـی اسـت و نیـاز بـه 
فعالیـت جـدی در میـدان عمـل دارد امـا فقط یک 
طـرف ماجراسـت. سـمتی کـه قشـر دانشـجوی 
اسـت.  آن  دچـار  شـده  وارد  دانشـگاه  بـه 
طـرف دیگـر دیـوار امـا قشـری از پایگاه هـای 
مختلـف اجتماعـی جامعـه ایـران قـرار دارنـد 
کـه طبیعتـا بایـد همچـون آن طـرف دیـوار تحـت 
حمایـت قانـون قـرار داشـته باشـند و حقـوق 
امـا  شـود  رعایـت  اجتماعی شـان  و  مدنـی 
بـا محرومیـت از ایـن حقـوق و حمایـت، انـدر 
خـم یـک کوچـه  مانـده  و حتـی شـانس گـذر از 
بشـود  کـه  نداشـته اند  را  دانشـگاه ها  دروازه 
دربـاره مسـائل صنفـی و آموزشی شـان حرفـی 
زد. قشـری کـه در پیشامسـاله باقـی مانـده و در 
حالـی کـه مطالبه گرتریـن دانشـجویان درگیـر 
مسـائلی صنفی ماننـد کالا-ناکالا بـودن آموزش 
هنـوز  محـروم  قشـر  ایـن  هسـتند،  عمومـی 
بـودن  شهروند-ناشـهروند  دوگانـه  درگیـر 
اسـت. محذوفـان و طردشـدگان نظـام آمـوزش 
عالـی ایـران شـامل اقلیت هـای دینـی، مذهبـی، 
سیاسـی و حتـی در مواقعـی قومـی و نـژادی و 
جنسـیتی می شـود و گسـتره ایـن محرومیـت در 
میـان طبقـات فرودسـت اقتصـادی جامعـه بـه 

می رسـد. اوج 
بـار  زیـر  آموزشـی  حذف شـدگان  از  بخشـی 
فشـارهای سیاسـی یا ایدئولوژیک قـرار دارند. 
ایرانـی  تابعیـت  کـه  افـرادی  برابـر  سیسـتم 
ندارنـد؛ پدرشـان ایرانـی نیسـت یـا بـه ایـران 
پنـاه می آورنـد و غالبا از افغانسـتان و پاکسـتان 
مرزهـای  سـوی  آن  بـه  اجبـاری  مهاجرتـی 
و  نـدارد  شـفاف  موضعـی  دارنـد  کشورشـان 
البتـه حـالا چنـد سالی سـت با دسـت پـس می زند 
و بـا پـا پیـش می کشـد. کـه در بهتریـن حالـت 
بـا وضـع هزینه هـای سـنگین پذیرایشـان در 
فضای آمـوزش عالی سـت. ایـن ابهـام در برابر 
طیفـی از افـراد متولـد ایـران و دارای تابعیـت 
ایرانـی هـم وجـود دارد. بهائیـان. بخشـی از 
جامعـه کـه شناسـنامه ایرانـی دریافـت می کنـد 
مشـکلی  هیـچ  بـدون  ایرانـی  مـدارس  در  و 
را  کِنکـور  سـخت  سـدِ  و  می بینـد  آمـوزش 
پشـت سـر می گـذارد امـا در آسـتانه ورود بـه 
دانشـگاه با درب هـای بسـته و دیـواری بلند بالا 
روبـه رو می شـود. بهائیانـی کـه هنـوز تکلیـف 

روشـنی برای شـان دیـده نشـده و پررنگ تریـن 
عبـارت  عالـی،  آمـوزش  از  خاطره شـان 
»نقـص در پرونـده« اسـت. ایـن عبـارت، یـار 
اجتماعـی و سیاسـی  فعـال  دانشـجویان  غـار 
بـوده  هـم  سیسـتم  حکمرانـی  مـدل  مخالـف 
کـه بـه خصـوص در دوران 8سـاله ریاسـت 
عنـوان  زیـر  احمدی نـژاد  محمـود  جمهـوری 
»دانشـجویان سـتاره دار« محرومیـت و طـرد 
قطعـی و موقـت را تجربـه کردنـد و البتـه در 
سـال های بعـد و دولـت مدعـی تحول خواهـی هم 
چنیـن رسـمی بـه رغـم وعده  هـا بـه طـور کامـل 
کنـار نرفـت. در سـال های اخیـر بـه بهائیـان و 
سـتاره داران و خاطره هـای تلخ شـان از نظـام 
آمـوزش عالـی، درویشـان هـم اضافـه شـده اند. 
سیاسـی  عقیدتـی  محرومـان  جدیدتریـن 
کـه  ایـران  اسـلامی  جمهـوری  دانشـگاه های 
امنیـت تحصیلی شـان شـدیدا بـه خطـر افتـاده 
ادعـا  سیسـتم  طیـف،  ایـن  برابـر  در  اسـت. 
معارضـان  طـرف  از  امنیـت اش  کـه  می کنـد 
و  دارد  قـرار  خطـر  در  مذهبـی  و  سیاسـی 
اینچنیـن محرومیـت و حـذف را توجیـه می کنـد. 
پروسـه ای مشـابه انقلاب فرهنگی که دانشـگاه 
را از نیروهایـی کـه غالـب تفکـر آکادمیـک و 
فضـای آموزشـی را در اختیـار داشـتند پـاک 

 . د کـر
زنـان هـم بـه گونـه ای دیگـر زیـر فشـار ایـن 
طـرد و محرومیـت قـرار دارنـد. دوگانـه ادغام/
جداسـازی زنـان و جامعه کـه زیر سـنت دوگانه 
پیگیـری می شـود  نـان آور/زن خانـه دار  مـرد 
آسـتانه  در  دختـران  از  بخشـی  شـده  باعـث 
ورود بـه دانشـگاه دیـوار سـیاه ممنوعیـت را 
برابـرِ خـود ببیننـد. طـرح پذیـرش جنسـیتی کـه 
گاهـی تـا 80 درصـد سـهم رشـته محل ها را بـه 
پسـران اختصـاص می دهـد عمـلا حـذف و طـرد 
دختـران را نشـانه گرفته اسـت تـا بیـش از پیش 
از ادغـام دختـران ایرانـی در جامعـه جلوگیـری 
کنـد و آن هـا را بـه پسـتوی خانـه بازگردانـد. 
و  بیـکار  و  مانـدن  بی مهـارت  کـه  دخترانـی 
نـاکارا شدن شـان محصـول ایـن طـرد و حـذف 
اسـت و امـکان تحـرک اجتماعـی را از آن هـا 
می گیـرد. همزمـان، ایـن ناکارایـی و بی مهارتی 
دلیلـی  و  توجیـه  اجتماعـی  تحـرک  نبـود  و 
می شـود بـرای صاحبـان منافـع دینی و سیاسـی 
سیسـتم کـه در آینـده زنـان را بـه سـطوح بـالای 

مسـئولیت اداره کشـور راه ندهنـد.

زیـر پوسـت شـهر امـا، حتـی بعـد از حـل شـدن 
بخشـی از مسـاله شـهروند بـودن یـا نبـودن، 
بـار  زیـر  ایرانیـان  از  گسـترده ای  طیـف 
فشـارهای شـدید مالـی از نظـام آمـوزش عالـی 
رایگان طـرد شـده اند. افـرادی کـه گویـا فقط در 
آمار جـزو شـهروندان محسـوب می شـوند و در 
جـزوه حقـوق شـهروندی دولـت تدبیـر و امیـد 
دکتـر روحانـی. آنچـه سبب سـاز محرومیـت و 
حذف فزاینـده این طیـف از حضور در دانشـگاه 
شـده  عمومـی  و  رایـگان  عالـی  آمـوزش  و 
اسـت نـه الزامـا اختـلاف عقیدتـی یـا سیاسـی، 
اقتصـادی  سیاسـت گذاری های  مشـخصا  کـه 
نولیبرالیسـتی سیسـتم اجرایـی اسـت کـه ریـز 
عالـی  آمـوزش  کارکردهـای  درشـت ترین  و 
و امکانـات دانشـگاه را بـه کالا تبدیـل کـرده 
اسـت. محرومیـت دهک هـای پاییـن اقتصـادی 
ابتدایی تریـن  از  رایـگان  عالـی  آمـوزش  از 
پولی سـازی  پیامدهـای  اصلی تریـن  و 
افسارگسـیخته دانشگاه هاسـت و ایـن سیاسـت 
آموزشـی سیسـتم، امـکان تحـرک اجتماعـی را 
بـرای دهک هـای پاییـن جامعـه به شـدت کاهش 
می دهـد. پولی سـازی ای کـه موجـب شـده پشـتِ 
درِ دانشـگاه ها انبوهـی از اسـتعدادها بسـوزد و 
کوهـی از خاکسـتر شـهروندانی را ببینیـم که به 
دلیـل ناتوانـی در همـگام شـدن بـا ریاضت هـای 
اقتصـادی آموزشـی سیسـتم، زیر پوسـت شـهر 
آرام آرام بـه مـرگ نزدیـک شـده و از مدنیـت 
فاصلـه بگیرنـد تـا سـاده تر و بی صداتـر از قبـل 
بـه نیـروی مطیـع و گـوش بـه فرمـانِ مالـکان 
منابـع و منافـع مالـی و سیاسـیِ سیسـتم تبدیـل 

. ند شـو
سـاختار حـذف ، از یـک سـو بـا سـخت تر کـردن 
پولی سـازی  بـا  دانشـگاه  شـرایط حضـور در 
فزاینـده، منابـع مالـی ای کـه باید بـرای آموزش 
عالـی صـرف شـود را از مسـیر اصلـی خـارج، 
و بـه مسـیرهای مدنظـر خـود هدایـت می کنـد؛ 
و از سـوی دیگـر بـا ایـن حـذف، بخـش بزرگـی 
از نیروهایـی کـه در تقابـل عقیدتـی سیاسـی بـا 
سیسـتم قـرار دارنـد را بـه سـادگی از گردونـه 
و  مدیریتـی  بدنـه  در  حضـور  بـرای  رقابـت 
بـرای  مسـیر  تـا  می زنـد  کنـار  کشـور  اداری 
حضـور منابـع انسـانی مطیـع و هم نظـر بـا خود 

بـه درون سیسـتم همـوار شـود

رضا صابری _کارشناسی  پژوهشگری اجتماعی

تحرک اجتماعی تدریجی ِ حذف؛ مرگ ِ سیاست گذاری ِ
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علـم ماهیتی متفـاوت با دیـن دارد و بـه این جهت 
آن را بـه صفـت دینـی نمی تـوان متصف کـرد. به 
عبارت دیگر وصـف دینـی نمی تواند صفـت ذاتی 

علم باشـد.«
این ها سـخنان رئیس فرهنگسـتان علـوم و یکی 
از اعضـای شـورای عالـی انقـلاب اسـت. یعنـی 
نهـادی کـه یکـی از اهـداف تاسـیس اش محقـق 
کـردن خـلاف اعتـراف بالا بـوده  اسـت. جـدای از 
این مسـئله کـه چنیـن چیزی)علم دینـی( امکان 
تحقق دارد و یا چنیـن اذعانی ناشـی از بیان نظری 
شـخصی بوده یا نـه بـرای ما مجالـی پیـش آورده 
 اسـت که فتح بابـی بکنیم بر بررسـی این مسـئله.

وقتـی می خواهیم از اسلامی سـازی علوم انسـانی 
بحثی بـه میـان آوریـم بایـد بدانیـم با پدیـده ای 
مواجهیـم کـه مقـارن با انقـلاب بـه وجـود آمده، 
بـه پیـش رفتـه و تلاش هـای بسـیاری از جانـب 
موافقـان این پروسـه بـرای مدلل کـردن حقانیت 
ایـن امـر و هزینه هـای هنگفـت بـرای تاسـیس 
نهادهـا و همچنیـن تصفیه های گسـترده اسـاتید 
و دانشـجویان ناسـازگار برای نیل به ایـن آرمان را 

دربرداشـته  است.
از  بـدو انقـلاب و در سـال 1359 شـاهد تغییراتـی 
بنیادیـن در فضـای دانشـگاه  های کشـور)حذف و 
جایگزینی اسـاتید و اخـراج دانشـجویان و تغییر 
مطالـب آموزشـی( بودیـم و جریاناتـی کـه در 
شـکل گیری انقـلاب نقـش داشـتند هـر یـک به 
نحـوی دخیـلِ در و متاثر ازین امـر بودند کـه از آن 
تحت عنوان انقـلاب فرهنگی)و برخـی نیز کودتای 

فرهنگـی( یـاد می کننـد. 
در راسـتای یکدسـت کردن فضای دانشـگاهی در 
جریـان انقلاب فرهنگی چندین سـال دانشـگاه ها 
تعطیـل شـدند و هنگامـی کـه بـاز شـدند دو 
سـال بعـد تعـداد مقـالات ایرانی چـاپ شـده در 
ژورنال هـای خارجی نسـبت به سـال 57 بـه کمتر 
از یـک سـوم در سـال رسـیده بـود. تبعیض هـا و 
تفکیک هایـی »جنسـی« در محیـط دانشـگاهی 
صورت گرفته و تقریبا نصف اسـاتید دانشـگاه های 
کشـور )حدود هشـت هزار نفر( و همچنین هزاران 

دانشـجوی چپ یا لیبـرال اخـراج شـده  بودند.
ایـن پروسـه تاثیرگـذار دارای دو سـویه و هـدف 
بـود کـه یکـی کامـلا آشـکار و آگاهانـه صـورت 
می گرفـت و دیگری در بطـن هدف اولـی به صورت 
غیرمسـتقیم به دسـت می آمد؛  اولـی غرب زدایی 
از فضـای دانشـگاهی و تولید علم اسـلامی-ایرانی 
که ناشی از خوشـبینی نسـبت به امکان ایجاد یک 
آلترناتیـو معرفت شناسی-روشـی و ظرفیت هـای 
روشـنفکران اسـلامی-ایرانی بـود و دومین هدف 
هم نبرد بر سـر دانشـگاه بـه عنوان جبهـه  قدرت 
بـود. در ابتـدا سـویه اول ایـن مسـئله را بررسـی 
خواهیـم کـرد و در آخـر بـه جنبـه دیگـر قضیه 

پرداخت. خواهیـم  
اکثـر گفتمان هایـی که انقـلاب بـه تاثیـر از آن ها 
شـکل گرفت یـک وجه فکری مشـترک داشـتند 
و آن موضع گیـری در مقابـل غـرب بود و می شـود 
گفت کـه ایـن جبهه گیـری از کودتـای 28 مـرداد 
شـکل گرفته بود و هـر کـدام از ایـن گفتمان ها به 

شـیوه ای خاص بـه ایـن مسـئله می پرداختند؛ 
مذهبیون نظـام فکری و آموزشـیِ غـرب را مبتنی 
بر فلسـفه و جهان بینـی سـکولار می دیدنـد و به 
نظـر آن هـا راهی کـه بـا این سرمشـق طی شـود 
به انحطـاط انسـان ها و انفصال از امر قدسـی منجر 

شـد.  خواهد 
رو شـنفکرانی از جمله آل احمـد نظام آموزشـی را 
بـه سـمتی می دیدند کـه محصـلان غربـزده ای را 
تربیـت خواهند کـرد کـه به هیـچ مبنایـی ایمان 
ندارنـد و شـریعتی نیز می پنداشـت کـه متفکران 
مـا آسـیمیله شـده اند و با خـود و مشکلات شـان 
آشـنا نیسـتند؛ اینان هر کـدام هم اگـر غربزدگی 
را نفـی می کردنـد امـا ته مایه های غربی بخشـی از 
ایده هایشـان را نیـز نمی توانسـتند پنهـان کنند. 
گفتمـان چـپ نیـز بـه نوبـه خـود تحـت لـوای 
ایـن  تقویـت  در  امپریالیسـم  بـا  مخالفـت 
دیدگاه)هرچنـد غیرآگاهانه( تاثیر داشـته  اسـت و 
برآینـد این ترکیـب بخصوص تـا حدود زیـادی به 
ضـرر آزادی در عرصـه عمومی جامعـه و همچنین 
حیطـه  دانشـگاهی تمـام شـد. گفتمـان مذهبی 
بـا کمک جریـان ویـژه روشـنفکری یـک اتحادی 
را شـکل دادند)کـه بعدهـا بـا ورود روشـنفکران 
پسـت مدرن در مناصبی دانشـگاهی کـه از طرفی 
بـه عنـوان منتقـد کلان روایت هـای مخالـف بـا 
ایدئولـوژی حاکـم دارای تریبـون و حامـی بودنـد 
و از طرفـی دیگر مسـبب نوعـی انفعـال در کنش 
شـدند، تقویـت هـم شـد( کـه بقیـه جریان های 
دیگـر را از میـدان بـازی بـه در کـرد و مدعـی 
بازگشـتی شـکوه مند بـه خـود و تـلاش بـرای 
احیـای آن شـدند. شـاید چپ هـا بیـش از انـدازه 
بـه اتحـاد آن دو جبهـه دیگـر در برانداختن رقیب 
لیبرال یـا حامیان بورژوازی شـان خوشـبین بودند 
و در رقابـت آتـی، خـود را در مقابـل روشـنفکران 
مذکـور و مذهبیـون پیـروز می دیدنـد ولـی باید 
می دانسـتند کـه تصفیـه و حـذف خودشـان)به 
همان آسـانی کـه گروه هـای رقیـبِ آن دو حامی( 
نیـز امـری قریب الوقـوع اسـت؛ چـون شـیوه  
رسـیدن به آرمان ها دیگـر همان شـیوه ای نبود که 
رهبران اش چه در داخـل و چه در فرنـگ متعهد به 
آن بودند و مشـروعیت کم تا بیش عمومی شـان را 
با اتکا بـه آن به دسـت آورده بودنـد. دیگر حقیقت 
را نـه مجادلـه گفتمان هـا بلکـه میـزان تـوان در 
اعمـال قـدرت تعییـن می کـرد. نوعی لغـزش در 
حاکمیـت روحانیت بوجـود آمـده بود کـه حفظ و 
دسـتیابی به قـدرت را مشـروع کننده وسـایل آن 
می دانسـت و این نهیلیسـم نه فقط حاکمیت بلکه 
کنش هـای گروه های سیاسـی دیگـر از جمله خود 

چـپ را فراگرفتـه  بود.
پروسـه اسلامی سـازی مواضع مختلفـی را موجب 
شـده  اسـت که به اختصار هرکدام را بیـان خواهیم 

کرد:
حداکثـری  اسلامی سـازی  گرایش هـا  از  یکـی   
اسـت که به زبان سـاده علومـی انسـانی را معتبر 
می دانـد کـه از فیلتـر دیـن گذشـته و نسـبت 
منطقـی و متدیـک خـود را بـا مسـئله وحـی و 
همچنیـن کتاب و سـنت مشـخص کرده باشـد که 

در ایـن رویکرد از مصبـاح یزدی و سـعید زیباکلام 
و جـوادی آملی و حسـین سـوزنچی می تـوان نام 

 . د بر
گرایـش دوم تا حـدودی هویت مسـتقل غیردینی 
برای علوم انسـانی قائل شـده ولـی آن را نیز متاثر 
از فضـای فرهنگـی و ارزشـی جامعه می دانـد و در 
حالیکه به بازسـازی علـوم انسـانی مطابق بـا این 
ارزش هـا اهمیـت می دهـد و امـکان وجـود علوم 
دینـی را تائیـد می کنـد ولـی دیـن را جامع العلوم 
نمی دانـد و قائـل به ایـن اسـت کـه گزاره هایی که 
در دیـن مطـرح شـده  اسـت بیشـتر در پـی بیان 
مسـائل اخلاقی سـت و معیـار و مـلاک درسـتی 
نظریه را سـنجش تجربی می داند. خسـرو باقری و 

فنایی اشـکوری در ایـن طیف قـرار دارند.
اسـلامی کردن حداقلـی کـه می تـوان از آن بـه 
عنـوان گرایـش دیگـر سـخن گفـت بـا ایده های 
عبدالکریـم سـروش و محسـن کدیـور مطـرح 
می شـود اصالت معرفتـی و روشـی علوم انسـانی 
را بـه رسـمیت می شناسـند و موافـق تفکیـک 
روشـن میـان علـوم آکادمیـک و معرفـت دینـی 
هسـتند ولـی بـرای امـکان ورود معرفـت دینـی 
بـه حـوزه دانشـگاهی تـلاش می کنند. بسـیاری 
رویکـرد  نقـد  در  طیـف  ایـن  نوشـته های  از 
گـروه  ایـن  و  بـوده  حداکثـری  اسلامی سـازی 
همچنین به جای غربی پنداشـتن علوم انسـانی به 

دنبـال مصادیـق بومـی آن می گردنـد.
و در آخـر گرایشـی هسـتند کـه ایـن پروسـه را 
نه تنهـا غیرعملـی بلکـه زیان بخش هـم می دانند 
و بـه آینـده آن بدبیـن هسـتند و گاهی بـا تاکید 
بـر بومی سـازی در مقابـل اسلامی سـازی علـوم 
مخالفـت خـود را اعـلام می کننـد. از سوسـن 
شـریعتی، مصطفـی ملکیـان، صـادق زیبـاکلام 

می تـوان در ایـن طیـف نـام بـرد.
انتقادهـای اصلـی ای که بـه تدریس علوم انسـانی 
دانشـگاهی می شـد را ذیـل عناوینـی بـا کمـی 
اغماض می شـود گـرد آورد: از جملـه رویکردهای 
بومی سـازی، انسان شناسـانه، معرفت شناسـانه و 

ارزش شناسـانه است.
نگـرش  نوعـی  مسـتلزم  بومی سـازی  رویکـرد 
نسـبی باورانه فرهنگی سـت. بـه ایـن معنـا کـه 
بـا بـه رسـمیت شـناختن تکثـر فرهنگ هـا و 
جهان بینی هـای مختلـف اسـاس علـوم انسـانی 
را نشـات گرفته از مسـائل هـر جامعـه ای می داند 
ولی این شـیوه نگـرش پیامدهایی را هم برایشـان 
داشـته  اسـت و چیـزی کـه مشـاهده می کنیـم 
ایـن بـوده کـه باوجودی که ایـن گرایش پیوسـته 
در محافـل دانشـگاهی حضـور و همبسـتگی ای 
توسـط  ولـی  داشـته  ملی گرایـی  گفتمـان  بـا 
الگـوی  یگانـه  اسلامی سـازی )که  مطلق بـاوران 
و  مسـائل  از  مسـتقل  را  بشـریت  کل  هدایـت 
دغدغه هـای هـر جغرافیـا، گزاره هـای مقتبس از 
آموزه های اسـلامی می دانند( تضعیف شده اسـت.

رویکردهـای انسان  شناسـانه ایـن اصـل را مطرح 
می کنـد کـه علـوم انسـانی غربـی مبتنـی بـه 
جهان بینی ایسـت نسـبت به انسـان، که نسـبت 
بـه جهان بینی اسـلام نسـبت بـه فطرت انسـان، 

آرمان امین نژاد _ کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی

نافرجامی پروژه ای ایدئولوژیک)در باب اسلامی سازی علوم انسانی(
شماره  پنجم 
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هـدف خلقـت و ... کامـلا متفـاوت اسـت و رویکرد 
معرفت شناسـانه چارچوب و شـیوه معرفت شناسی 
اسـلام را نیز مغایر با علوم انسـانی غربـی می داند و 
بسـیاری از افرادی کـه به ایـن رویکرد تعلـق دارند 
یکی از نقدهایشـان بـر علوم انسـانی بالاخص علوم 
اجتماعـی، پوزیتیویسـت بـودن این علوم اسـت و 
اینکه شـیوه کسـب دانـش در این علوم مناسـبتی 
بـا وحـی و کتـاب مقـدس نـدارد) مصباح یـزدی و 
مهـدی گلشـنی در نقدهایشـان این امـر را تصریح 

کرده انـد(.
دو رویکـرد پیشـین از ایـن اصول نتیجـه می گیرند 
کـه چـون علـوم انسـانی هـم موضـوع مطالعه اش 
انسـان اسـت لذا باید علوم انسـانی ما از ارزش هایی 
اسـلامی نشـات گرفتـه شـده باشـد کـه ایـن 
نتیجه گیـری بـه رویکـرد ارزش شناسـانه منتهـی 
می شـود که دو رویکرد قبلـی به نوعـی پیش فرض 
این رویکـرد هسـتند و در پایین به نقد ایـن رویکرد 

پرداخت. خواهیـم  
در رابطه بـا نقد مبتنـی بر بومی سـازی بایـد به این 
مسـئله توجـه داشـته باشـیم کـه فضـلای علوم 
انسـانی مـا بـه هنـگام مواجهـه با علـوم انسـانی 
غربی یـا رویکـردی قرون وسـطی ای نسـبت به آن 
داشـتتند و ندیـده و نخوانـده ایده هـای نویـن را 
خـلاف و مخل مبانـی اسـلام می پنداشـتند و به ذم 
آن می پرداختنـد و یا در تـلاش برای یافتـن اصولی 
در اسـلام می گشـتند که بیانگر سـازگار بودن دین 
با ایـن علوم باشـد. در هـر دو صـورت برخـورد این 
فضلا بـا دانـش غربی بـه نوعی واکنشـی یـا منفی 
بـوده  اسـت و به ایـن دلیـل مسـئله مند نشـدن و 
قصـور در تولیـد علـوم بومـی نـه ناشـی از ویژگی 
ذاتیِ خود علـوم انسـانی و روش آن ها، کـه این گونه 
علـوم را صرفا متناسـب بـا جامعـه ای کـه از آن بر 
آمده بکند بلکـه بیانگر قصـور و تنبلی فکـری این 
اندیشـمندان و پژوهشـگران و نحوه مواجهه آن ها با 
نحله هـا و مسـائل جدید بـوده  اسـت. مـا می دانیم 
که علـوم اجتماعی می توانـد هم ماهیتـی تجربی-

تحلیلی داشـته باشـد و هم خصلتی نظری-تاریخی 
کـه ویژگـی اولـی تـا حـدودی امـکان اسـتفاده از 
روش های علـوم طبیعـی از جملـه ریاضـی و آمار و 
... را بـرای مـا مقـدور می کنـد و دومی نقـش محقق 
و بسـتر فرهنگـی ای کـه در آن به بررسـی مسـائل 
می پردازد برجسـته می کنـد و به این معنـا می توان 
علومـی انسـانیِ بومـی  بـا روش شناسـیِ متـداول 

داشت.
مهم تریـن نقدی کـه بـه رویکـرد انسان شناسـانه 
می شـود ایـن اسـت کـه وقتـی مـا از جهان بینـی 
اسـلامی نسـبت بـه انسـان و هسـتی صحبـت 
می کنیـم دقیقـا منظورمان چیسـت؟ آیـا تبیینی 
از هسـتی و فطرت انسـان و همچنیـن هدف خلقت 
مدنظرمـان اسـت کـه صرفـا حقـش منحصـر در 
دسـتان ایدئولـوژی حاکم اسـت؟ و آیا ایـن تببین، 
برداشـتی از اسـلام تحـت عنـوان شـیعی دوازده 
امامـیِ ملتـزم بـه ولایت فقیـه نیسـت که خـود را 
بر بقیـه برداشـت ها از تشـیع و همچنین از اسـلام 

تحمیـل می کند؟ 
مشـکلی کـه ادیـان و ایدئولوژی هـا بـه هنـگام 
سـیطره بر فضـای دانشـگاهی دارند این اسـت که 
خوانش و برداشـت های بسـیار زیـادی از آنها تحت 
عنـوان »حقیقت« شـده  اسـت ولـی عملا یکـی از 
آن هـا بـر دیگـر برداشـت ها تفـوق می یابـد. ایـن 
خوانش هـای متفاوت صرفـا مختص ادیان نیسـت و 
به هر مکتب فکـری ای هم راجع اسـت ولـی فضای 

آکادمیک مدرن امکان همزیسـتی ایـن تفاوت های 
فکـری و برخـورد آن هـا را در فضایی باز مهیـا کرده  
اسـت تـا از دل این تعارضـات حقایق ظریـف بیرون 

آیند و علـوم دچار رکـود و تحجر نشـوند. 
کـه  نقدهایـی  بـا  رابطـه  در  دیگـری  مسـئله 
پوزیتیویسـت بودن علوم اجتماعـی را مدنظر دارند 
باید مـورد توجـه قـرار بگیرنـد این اسـت کـه هر 
فردی با انـدک مطالعـه ای در مورد علـوم اجتماعی 
به راحتـی به این مسـئله پـی  خواهـد برد کـه این 
علوم صرفا در اوان شکل گیری شـان پوزیتیویسـت 
بوده انـد و بعدهـا هـم اگـر گرایشـی تجربه گـرا را 
حفـظ کرده انـد به هیچ وجـه به ایـن معنا نبـوده که 
روش عقلانـی و تفسـیر جایـی در این علـوم ندارد 
و بـر آمـدن جامعه شناسـی تفهم گـرا و هـم چنین 
پدیدارشناسـانه و ... دلیلـی بـر باطل بـودن این نقد 
اسـت و بر مـا روشـن می شـود کـه بسـیاری از این 
نقدها نه بـا آگاهی بـر محتـوا و روش علوم انسـانی 
بلکـه بـا نقـل روایت هـای متواتـر! از دیگـر نقدها 
صـورت گرفتـه  اسـت. رویکـرد معرفت شناسـانه 
خواهـان وارد کـردن روش وحیانی و روایـات ائمه در 

علوم انسـانی هسـتند.
وقتـی کـه مـا از معرفت شناسـی دینـی و امـکان 
مرتبـط کردن نتایـج علوم بـا روش وحیانـی و آیات 
و روایت و سـنت صحبت می کنیم اولین مسـئله ای 
که مطرح می شـود این اسـت کـه طبق چـه روش و 
ضوابطی ایـن ارتباط محقق می شـود و وقتـی آقای 
مصباح یزدی از علمـی بودن وحـی صحبت می کند 
باید بدانیـم چگونـه و بر اسـاس چه متدولـوژی ای 
گزاره هایـی از این اصـل موضوعه نتیجه می شـوند و 
آیـا مانند هر علـم دیگری اجـازه بازبینـی در اصول 
موضوعه را خواهیم داشـت و یا وقتی آقای حسـین 
سـوزنچی در مـورد رابطـه گنـاه و زلزله بم سـخن 
می گوید تـا چه حـد می توانیـم در قالب یـک روش 
منظم و مشـخص اطلاعـات حاصـل از ارتبـاط بین 
این دو متغیر را گـردآوری کـرده و در نهایت بـا ابزار 
مشـخصی درسـتی یـا نادرسـتی آن را بـه آزمون 

بگذاریم؟
مسـئله بعدی که اهمیت بسـزایی دارد این است که 
با دینی کـردن دانشـگاه پایـگاه و فلسـفه وجودی 
دانشـگاه مـدرن را کـه بـر اسـاس نقد و تشـکیک 
بوده  اسـت نـه تنهـا لـرزان می کنیـم بلکـه میزان 
اعتبار و دقـت و سـنجش پذیری دانـش را به چالش 
می کشـیم و قـوه انتقـادی و بالندگـی محصلیـن 
را از آن هـا می گیریـم و جنبـه ای هویتی-قدسـی 
بـه دانشـگاه داده و از ایـن رهگـذر نیز کـه دانش ما 
به ظاهـر از علوم دینـی نشـات گرفته انـد ماهیتی 
شـک ناپذیر می یابنـد و پرسـش و نقـد از آن هـا به 
مثابـه شـک در امر قدسـی غیرقابل تحمـل خواهد 
شـد و تحدید پرسشـگری مقارن اسـت با زوال علم 

خرد.  و 
 دیویـد هیـوم بـه زعـم خـود از مغالطه ای سـخن 
می گفـت کـه علـوم، از هسـتی اشـیا صحبـت 
می کننـد و نمی تـوان از دانـشِ در مورد هسـتی به 
یک بایـد رسـید؛ اگـر بپذیریم کـه ایـن مغالطه ای 
کـه هیـوم از آن اسـم می بـرد مصداقش بیشـتر در 
رابطـه بـا علـوم طبیعـی اسـت و در علوم انسـانی 
نمی تـوان ایـن دو را از همدیگـر جـدا کـرد بـاز هم 
رویکرد ارزش شناسـانه گویی این ترتیب را سـر و ته 
کـرده و از یـک باید بنـا دارد که بـه یک دانشـی در 
مورد هسـتی دسـت پیدا بکند؛ یعنی تا قبـل از این 
آنگونه که از علـوم انتظار داشـتیم حقیقـت را به ما 
بنمایانند ازین به بعد تیغـی را بر گـردن آن بگذاریم 

و اسـلوبی را تعیین کنیم که حقیقتی را آشـکار کند 
که باید هـای مـا را لـرزان نگرداند این همـان چیزی 
سـت که از آن تحت عنـوان »مهندسـی فرهنگی« 

نـام می برند.
بـرای حسـن ختـام سـوالی که مطـرح کـردن اش 
ضـروری می نمایـد ایـن اسـت کـه آیـا پـروژه 
اسلامی سـازی علوم انسـانی پـروژه ای بـوده که در 
خدمـت تولید علـم و دانشـی متناسـب با شـرایط 
فرهنگی ما باشـد یـا اهـداف دیگری داشته اسـت؟

بـرای پاسـخ اگر کمـی بـه قبل تـر برگردیم بـه یاد 
آوردن چگونگی تصفیه دانشـگاه برای مان راهگشـا 
خواهـد بـود؛ پاکسـازی اسـاتید و دانشـجویان به 
بهانـه مشـارکت در کنش هـای سیاسـی صـورت 
گرفـت غافـل ازینکـه ایـن جریانـات دانشـگاهی 
خود واکنشـی بودند بـه سیاسـت های تنگ نظرانه 
حکومت کـه از طرفـی متحدیـن قبلی خـودش در 
انقـلاب و از طـرف دیگـر گروه هـای دگراندیـش را 
پاکسـازی و حذف می کـرد. در راسـتای دسـتیابی 
و  دانشـکده های فنـی  ایـن مقصـود حتـی  بـه 
مهندسـی! را پاکسـازی کردنـد و ایـن نمونـه خود 
مثـال بارزیسـت بـرای اثبـات مدعای پیشـین که 
ایـن تصفیـه بیشـتر جنبـه ای سیاسـی و ناظـر بر 
قدرت داشـته  اسـت. ایـن نگرش نسـبت بـه علوم 
انسـانی )دانـش بـرای قـدرت( را شـاید نتوانیـم از 
دین اسـلام جدا بکنیـم )وَأعَِـدّوا لهَُم مَا اسـتَطَعتُم 
ةٍ ...( و اینگونه  اسـت کـه دانش بـرای تفوق بر  مِن قُـوَّ
دیگری سـت و لذا بهتر اسـت فوکویی بیاندیشـیم؛ 
دانش و دانشـگاهی کـه باید میـزان دخالـت دولت 
در حـوزه دانـش را هـم بررسـی و تعیین  کنـد خود 
عرصه ای می شـود برای جـولان قدرت و وسـیله ای 
بـرای توجیـه آن؛ در دانشـگاهِ »مسـتقل  از دولتِ« 
مـدرن بـا وجودیکـه دولـت بودجـه آن را تامیـن 
می کنـد ولـی حـق دخالـت در آن را نـدارد و حوزه 
دانشـگاهی با وجود پذیـرش ایده هـای متکثر نباید 
وسیله دسـتیابی به مقاصد سیاسـی و ایدئولوژیک 
باشـد)فارغ از بحـث در مـورد میزان امـکان تحقق 
ایـن ایـده( حـال نقشـی متفـاوت می پذیـرد. پس 
در اینجـا دانشـی کـه در دانشـگاه تولید می شـود 
نسـبتی تعیین کننـده بـا دیـن و همچنیـن دولت 
دارد؛ از دسـت دادن نقش محوری در حـوزه آموزش 
مدرسـه بـرای مذهـب بـه معنـای کاهش نفـوذ و 
قـدرت و از دسـت دادن عرصـه دانشـگاهی بـرای 
دولت به معنـای کاهش مشـروعیت در بین نخبگان 
در جامعـه بوده  اسـت. بنابرایـن راهی کـه حکومت 
مذهبـی در دانشـگاه و مـدارس پیـش گرفـت از 
اراده ای نشـات می گرفـت بـرای بـه دسـت گرفتن 

هرچه بیشـتر قـدرت. 
را  دانشـگاه  اسـتقلال  حالـت  بدتریـن  در  اگـر 
زیـر سـوال ببریـم و آن را نیـز ماننـد یـک »عرصه 
عمومـی« بدانیـم کـه دولـت می خواهـد در آن 
دخالـت بکند این سـوال مطرح می شـود کـه دولت 
بـه معنـای اوسـع آن بـه نیابـت از کـدام »عموم« 
یـا »ذی نفعانـی« ایـن اختیـارات را بـرای خـود روا 

مـی دارد؟

منابع
فاطمه صادقی/ خدایان و خوابگردها

سـعید پیونـدی/ هفـت پرسـش پیرامـون معنـای 
اسـلامی کـردن علـوم انسـانی در ایـران

محمدرضـا نیکفـر/ تیـره روزی و بهـروزی علـوم 
انسـانی در ایـران

شماره  پنجم شماره  پنجم 
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نقدی بر نظام آموزشی ایران
شماره  پنجم 

نخسـتین پرسشـی کـه بایـد از نظـام  
آموزشـی کشـور داشـت ایـن اسـت که 
و  دانـش  از  سـطحی  چـه  می خواهـد 
مهـارت را در راسـتای چـه هدف هایـی 
پیاده  سـازی  دانشـگاه ها  و  مـدارس  در 
دبیرسـتان ها  و   دبسـتان ها    در   کنـد؟ 
و  دانش آمـوزان  مـا  در  دانشـگاه های  و 
دانشـجویان تا چـه انـدازه ای مهارت های 
کاری، اجتماعـی و بـه ویـژه مهارت هـای 
زندگـی را می آموزنـد؟ آیا نظام  آموزشـی 
ایـن چهـل  سـال توانسـته  کشـور در 
شـهروندانی  و  شایسـته  انسـان هایی 
مفیـد بـرای جامعـه پـرورش دهـد؟ آیـا 
گسـترش  بـرای  جمهوری اسـلامی 
نظـم، بـرای فرهنـگ و بـرای همـکاری و 
  همزیستی سـازنده  و   همدلی  و     همبستگی 
در راه پیشـرفت  ایران چشـم انداز  و برنامه  
روشـنی داشـته  اسـت؟ نیـک می دانیـم 
آموزشـی )آموزش و پرورش  نظـام   کـه 
و آموزش  عالـی( خـود، مهم تریـن  پایـه 
اقتصـادی  و   سیاسـت  داشـتن  بـرای  
و  پویـا  شـاداب،  جامعـه ای  و  کا رآمـد 
بالنـده اسـت؛ چـرا کـه سیاسـتمداران 
و اقتصاددانـان مـا و همـه کسـانی کـه 
بیـرون  آن  دل  از  می سـازند  را  جامعـه 
می آیند. در کشـور  هایی که راه پیشـرفت 
پیموده انـد،  بیش ازمـا  و  پیش ازمـا  را 
بیشـترین اهمیـت را بـه آموزش و  پرورش 
داده، و سـرمایه گذاری های بزرگـی روی 
آن انجـام می دهنـد. بـرای پی بـردن بـه  
نـگاه جمهوری اسـلامی در ایـن  زمینـه 
کافی سـت مقایسـه ای میـان وزارت  نفت 
و وزارت آموزش و  پـرورش داشـته  باشـیم! 
از  آنجایـی کـه وزارت نفـت نیرویـی مولد 
انگاشـته می شـود کـه بـا فـروش نفـت 

می توانـد حقـوق و مزایـای کارکنانـش 
در  کـه  می بینیـم  کنـد،  پرداخـت   را 
شـرکت های وابسـته بـه آن پرداخت های 
بالایـی انجـام می شـود، امـا در آن سـو 
در   آموزش و  پـرورش  کارمنـدان  درآمـد 
میـان وزارتخانه هـا و ادارات  دیگـر جـز 
از  بسـیاری  درآمدهاسـت.  پایین تریـن 
مدارس همـواره گرفتار کمبـود بودجه اند 
و پـول مـورد  نیـاز خـود   را به شـکل های 
دانش آمـوزان  خانواده هـای  از   گوناگـون 
دریافـت  می کنند! بـه آموزش و پـرورش، 
ماننـد نهـادی مصرف کننـده می نگرنـد؛ 
آموزش وپـرورشِ  اینکـه  نـه  مگـر  امـا 
انسـان ها، خـود مهم تریـن و والاتریـن 
تولیـد و سـازندگی اسـت؟ مگر نـه اینکه 
در کشـورهای پیشـگام، معلـم و اسـتاد 
بالاتریـن جایـگاه را دارنـد؟ اگـر نگاهـی 
بـه گذشـته خودمـان بیندازیـم، گویی از 
گذشـته خودمـان هـم عقـب افتاده ایـم! 
نخسـتین گام برای اصـلاح این نـگاه و این 
رویه، پاسـخ به پرسـش هایی  اسـت که در 

آغاز گفته  شـد.
 در اینجـا نیـاز  اسـت چنـد نکتـه درباره 
آمـوزش در مـدارس و دانشـگاه ها آورده 
شـود. بسـیاری از درس های آمـوزش داده 
شـده در مدرسـه ها، بارها تکرار می شـود، 
کـه بـرای تعـدادی از  آن هـا ایـن تکـرار 
نیاز نیسـت و چیـزی جـز اتلاف  وقـت در 
پـی  نـدارد. این کـه بـرای همـه درس هـا 
در دبیرسـتان نود دقیقـه زمان گذاشـته 
می شود درسـت نیسـت، چراکه از سویی 
این  زمـان بـرای دانش آمـوزان، بویـژه در 
دوره  متوسـطه  اول خسـته  کننده اسـت 
و بخشـی  از آن می توانـد بـرای  آمـوزش 
بیـرون از فضای کلاس اسـتفاده  شـود و از 

 سـوی دیگـر تعـدادی از درس ها نیـاز به 
ایـن  زمـان ندارنـد و بـاز هم سـاعت های 
بسـیاری، بـدون این کـه حاصلی داشـته 
باشـند می گـذرد. در  کنـار درس هایی که 
تئوری هسـتند باید مهارت های بیشـتری 
بـه دانش آمـوزان و دانشـجویان آمـوزش 
داده شـود و آن هـا ارتبـاط بیشـتری بـا 
محیط بیـرون، اجتمـاع و طبیعت داشـته 
باشـند. آن هـا بایـد بهتـر بـه علایـق و 
در  و  شـوند  آگاه  خـود  توانمندی هـای 
راسـتای آن، گزینـش رشـته تخصصـی 
زودتـر انجام  شـود. امـا مهمتریـن کمبود 
بـه  کم   توجهـی  مـا  نظام آموزشـی  در 
ورزش، هنـر و مهارت هـای زندگی اسـت. 
ورزش زمینه سـاز تندرسـتی افراد جامعه 
اسـت. افراد تندرسـت دارای روح و ذهنی 
سـالم اند و می توانند بـا شـادابی و انگیزه، 
کار و تلاش کـرده و جامعه ای پویا بسـازند  . 
در کشـور ما که فرهنگ وهنر پیشـینه  ای 
بی ماننـد دارد، بایـد از ایـن ظرفیـت و 
گنجایـشِ بـزرگ بـرای سـاختن نسـلی 
باهویت و نیکومنش اسـتفاده کـرد که این 
فرهنگ پربـار را پاس داشـته و به آیندگان 
دانشـجویان  و  دانش آمـوزان  بسـپارند. 
بایـد مهارت های زندگـی را آموختـه، و در 
کنـار آن از حقـوق  اجتماعـی و مدنی خود 
آگاه شـوند. این هـا، تنها بخشـی از نقدها 
نظـام  بـرای  اصلاحـی  پیشـنهادهای  و 
 آموزشـی کشـور اسـت کـه بایـد هرچه 
زودتر بـرای آن چاره ای اندیشـیده شـود، 

کـه همین حـالا هـم دیر  اسـت!

کاریکاتوریست  : احسان گنجی
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یکی از تحولات شـگرف در سـده هـای اخیر، 
اهمیـت سـرمایه انسـانی نسـبت بـه دیگـر 
اشـکال سـرمایه و مطرح شـدن آن به عنوان 
نوعی منبع ثـروت بوده اسـت. بر اسـاس نظر 
لسـتر تـارو )1387(: »در حالـی کـه در تمـام 
دوره تاریـخ بشـر، منشـأ کامیابی، دسـتیابی 
بـه منابـع طبیعـی ماننـد زمیـن، طـلا و نفت 
بوده اسـت، با حادث شـدن تغییـری ناگهانی 
به یـک دفعه دانـش، جایگزین منابـع طبیعی 
گردیـد« )بـه نقـل از بانـک جهانـی، 1387: 
139(. ایـن تحـول موجـب شـد که سـرمایه 
گذاری در سـرمایه انسـانی و توانمند سـازی 
افراد به عنـوان اولویـت اصلی در امر توسـعه 
مورد توجـه قرار گیرد. در این راسـتا، توسـعه 
دسترسـی بـه آمـوزش ]عالـی[ نیـز در اکثر 

کشـورها مـورد توجـه قـرار گرفت. 
بـا قبـول دانایـی  بـه عنـوان یکـی از حقوق 
بشـر ]حـقّ شـهروندان بـرای دانسـتن[ در 
و  انسـانی  و  فـردی  جهـت خودشـکوفایی 
چـه بـه  عنـوان پیـش شـرط اساسـی برای 
توسـعه، مـی تـوان رشـد و توسـعه فرهنگی 
در جامعـه را موکـول بـه وجـود شـهروندانی 
دانسـت که قـادر باشـند بـا مراجعه بـه عقل 
و تجربـه خود بـه تفکـر و خلاقیـت بپردازند. 
از لـوازم سـاختاری برای بسـط و توسـعه این 
وضعیت، وجـود جـوّ آرام و علم مداری اسـت 
کـه از تولید پایـدار، مسـتمر و متـوازن علوم 
در عرصـه هـای مختلف حمایـت کنـد و پایه 
ای بـرای ارزیابـی کارایـی و کیفیـت علمی در 
سـطوح مختلـف اجرایـی و مدیریتـی فراهم 
کنـد. وجـود عوامـل مذکـور بـه نوبـه خود، 
مقـوّم توسـعه همـه جانبـه جامعـه در ابعـاد 
مختلـف بـوده و موجبـات شـخصیت پویـا 
در انسـان هـا را فراهـم مـی آورد؛ بـه طوری 
که اسـباب رقابـت ناسـالم، مدیریـت واگنی، 
گسـیختگی اجتماعـی، سـوءظن اجتماعـی 
و سوءاسـتفاده از یافتـه هـا و دسـتاوردهای 
علمـی، برچیـده شـده و در عـوض شـاهد 
افزایـش بهداشـت سـازمانی، دلبسـتگی به 
جامعـه، اخـلاق کار اکثریـت در قبـال جامعه 
کل، اعتمـاد تعمیـم یافتـه و رقابـت سـازنده 
خواهیـم بـود. از طرفـی تحقق شـرایط مزبور 
خود منـوط بـه آن اسـت کـه هریـک از نظام 
هـای چهارگانه جامعـه: نظام اقتصـادی، نظام 
سیاسـی، نظـام جماعتـی، و نظـام فرهنگـی 

لـوازم سـاختاری لازم بـرای تحقـق و تعامل 
مسـتمر و بهینه پژوهش های علمـی را فراهم 
آورنـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه حداقـل در 
جوامع توسـعه نیافته وجـود تـرس، ناامنی و 
اسـتبداد و قانون حاکمیت ]به جـای حاکمیت 
قانـون[ باعث سـلب آرامـش و نگاهـی خاص 
گـرا در توسـعه علمـی           می گـردد. جریان 
رقابـت در ایـن جوامع بـه دلیل شـرایط فوق 
الذکر، ناسـالم و به  نفـع جریان هـای ذی نفع 
و صاحب قدرت اسـت. بنابرایـن مدیریت این 
جوامـع بدون داشـتن یک نظـام علمـی کارا، 
ناممکـن و یـا حداقـل بسـیار سـخت خواهد 

 . د بو
بنابرایـن بـه طـور تلویحی مـی تـوان اظهار 
کـرد کـه کارایـی علمـی بـه عنـوان: تولیـد 
پایـدار، مسـتمر و متـوازن علـوم در سـطح 
جامعـه )چلبـی، 1393(، نیازمنـد شایسـته 
سـالاری در ابعـاد و سـطوح مختلـف جامعـه 
بـرای تحقـق به صـورت کامل اسـت. ایـن در 
حالی اسـت که واقعیـت جامعه ایـران به طور 
کلی و دانشـگاه ها و فضای آکادمیـک به طور 
خـاص حکایـت از آن دارد کـه             »شایسـته 
سـالاری« به عنوان یکـی از متغیرهـای مهم و 
حلقه هـای مرکـزی کارایی علمی، در سـطوح 
وسـیعی نادیـده گرفتـه شـده و بـی اهمیت 
انگاشـته مـی شـود کـه خـود ایـن امـر می 
تواند مقدمه ای باشـد برای: مدیریـت واگنی، 
تجاری سـازی دانشـگاه ها و توجـه به کمیت 
بـه جـای کیفیـت در عرصـه تولید مقـالات و 
پرورش نخبگان دانشـگاهی، خـاص گرایی به 
جای عـام گرایی، خانـواده گرایی و گسـترش 
تضاد هـای اجتماعی مختلـف و به همـراه آن 
تسـری احسـاس تبعیض و بی عدالتی در بین 
دانشـجویان و حتی سـطوح بالاتـر. مجموعه 
عوامـل فـوق الذکـر مـی توانند موجـب هرز 
رفتن انرژی فردی و امکانات سـازمانی شـده، 
اسـباب فسـاد اداری را به همراه آورده و علاوه 
بر آن موجـب خشـم و غضب اخلاقـی گردند. 
نتیجـه نهایی امـر، کاهـش کیفیـت و کارایی 
علم در سـطح کلی جامعه می باشـد. در حالی 
که اگـر موجبـات افزایـش توجه به شایسـته 
سـالاری؛ حداقل در فضای دانشـگاهی فراهم 
شـود، خـود مـی توانـد پیامدهـا و نتایـج 
مثبـت عدیـده ای در سـطوح خـرد، میانـه و 
کلان به همراه داشـته باشـد: افزایـش انگیزه 

دانشـجویان بـرای پژوهشـگری و گفـت و 
گوهای علمـی، خودمختاری نسـبی و گردش 
نخبـگان در جامعـه و احتـرام متقابـل، و در 
نهایت دلبسـتگی بـه جامعه و تقویـت اعتماد 

یافته.  تعمیـم 
برای تقویت و گسـترش شایسـته سـالاری با 
فرض سـاده انگاری و بـا فرض حداقـل فضای 
آکادمیک دانشـگاه ها، می توان پیشـنهادات 
زیـر را بـرای هریـک از نظـام هـای چهارگانه 

جامعـه مطـرح نمود: 
نظـام اقتصادی: تقویـت اقتصادی پویـا و لزوم 
توجه به کنـش ابـزاری و تعقل گرایـی ابزاری، 
توسـعه فرصت های مالـی و تشـکیلاتی برای 

بسـط و توسـعه متوازن علوم 
نظام سیاسـی: تضمیـن آسـایش و امنیت )به 
ویژه امنیـت فکـری( و خودمختـاری فردی و 
وجود فرصت هـای حمایتـی از سـوی دولت، 

و ایجـاد آزادی در سـایه حاکمیـت قانون 
نظـام اجتماعـی: رشـد حداقلـی انسـجام 
جامعـه ای در جامعـه جهـت افزایـش انـرژی 
فردی و هـم افزایی بـرای تولید علـم که خود 
زمینه سـایر شـرایط برای کارایی علمی است؛ 
از جمله: مسـئولیت اجتماعی اکثریت در قبال 
جامعـه کل، وفـاق حداقـل فعال و گسـترش 

ای عدالت رویـه 
نظـام فرهنگـی: عـام گرایـی و توجـه بـه 
گسـترش و تولیـد علـم و خـرد در سـطوح 

جامعـه.  مختلـف 
در خاتمـه ذکر ایـن تکته ضـروری اسـت که 
برای توسـعه کارایـی علمی و تقویـت متوازن 
و پایـدار علـوم در جامعه کـه خـود زمینه ای 
اسـت جهـت افزایش رقابـت سـازنده و توجه 
بـه مطالبـات مختلـف جامعـه دانشـگاهی، 
عـلاوه بـر شایسـته سـالاری بـه متغیرهـا 
و عوامـل دیگـری نیـز نیـاز اسـت؛ ماننـد: 
حاکمیت قانون، عـام گرائی، مسـاوات طلبی، 
انسـجام اجتماعـی، رقابت پذیری سـازمانی، 
آزادی علمـی، و... . تمام این عومـل با یکدیگر 
همبسـتگی داشـته و بر هـم تأثیـر و تأثر می 
گذارنـد؛ لـذا در ایـن نوشـتار برای بررسـی و 
تحلیـل دقیق تـر صرفـاً بـر متغیر شایسـته 

سـالاری تأکیـد نمودیم

نیلوفر سقاباشی  _ دکتری  پژوهشگری اجتماعی
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یادداشـت حاضر خلاصه ای اسـت 
از جـزوه ای کوتـاه بـه همیـن نـام 
نوشـته الکس کالینیکوس اسـتاد 
مطالعـات اروپـا در کالج سـلطنتی 
لنـدن. کالینیکـوس در ایـن جزوه 
رونـدی  از  55صفحـه ای  کوتـاه 
صحبت می کنـد کـه پـس از روی 
کار آمدن مـارگارت تاچـر در اواخر 
دهه 70 بریتانیا شـروع شد. روندی 
که از نظـر او تلاش داشـت آموزش 
عالـی را بـه سـمت منطـق بـازار 
هدایت کنـد و آن را بـه مانند دیگر 
خدمـات بخـش عمومی به سـمت 
کالایی شـدن سـوق بدهـد. از نظر 
او ایـن رونـد کـه از آن بـه عنـوان 
نئولیبرالیسـم نـام می بـرد تنهـا 
مختص بریتانیا نیسـت؛ که روندی 
اسـت جهانی که سـعی دارد منطق 
خـود را در همه جـا تسـری دهد.

کالینیکـوس در بخـش اول جـزوه 
کـه  دهـد  نشـان  می کوشـد 
واقـع  در  بریتانیـا  در  دانشـگاه 
محلی اسـت که نیـروی متخصص 
ابرشـرکت های  در  کار  بـرای 
می سـازد  آمـاده  را  چندملیتـی 
و در پـی ایـن رونـد دانشـگاه ها از 
مراکـز پژوهشـی تبدیل بـه مراکز 
اقتصـادی شـده اند که سـوددهی 
ایـن شـرکت ها را تامیـن نماینـد. 
نیـز  دانشـگاه ها  ترتیـب  بدیـن 
بـه ماننـد هـر موسسـه مالـی و 
اقتصـادی دیگـر بایـد در بـازار با 
یکدیگر بـه رقابـت بپردازنـد و بر 
طبق منطـق هـر مرکـز اقتصادی 
نیاز اسـت کمتریـن میـزان هزینه 
بـه همیـن جهـت  و  بپـردازد  را 
شـهریه های دانشـجویی بـه یکی 

از مراکـز اصلـی درامد بـرای آن ها 
تبدیـل می شـود. ایـن چرخـش 
دانشـگاه و بـه طـور عـام علـم 
بـه سـوی تولیـد را کالینیکـوس، 
اقتصـاد دانـش می نامـد. بـه ایـن 
وسیله ایسـت  دانـش  کـه  معنـا 
بـرای تولیـد ارزش محسـوس یـا 
ایـن  کالینیکـوس  نامحسـوس. 
چرخـش ظاهری اقتصـاد جهانی را 
کـه ایدئولوگ های نئولیبرالیسـم 
بـا سـتایش از فناوری هـای نویـن 
به سـوی تولیـد خدمـات می دانند 
مـورد پرسـش قـرار می دهـد و 
ایـن خیـال خـام آن هـا که بـا این 
چرخـش و ظهـور اقتصـاد دانش و 
بـه تبـع آن تکنولوژی هـای نوین، 
رفاه بی سـابقه ای را ایجـاد می کند. 
امـا او نشـان می دهـد نه تنهـا این 
چرخـش دروغ اسـت بلکـه هنوز 
هـم در اقتصـاد کلان، ایـن تولیـد 
کالاهاسـت که نقـش تعیین کننده 
را دارد و ایـن توصیـف خوش بینانه 
تنهـا عکـس کـردن قضیه اسـت. 
ثانیـا بـر طبـق آمـار، پیشـرفت 
میـزان تولیـد کالا و افزایـش نرخ 
سـود به هیچ عنوان نشـان دهنده 
پیشـرفت رفـاه و آسـایش نیروی 

کار در کشـورها نیسـت.
در بخـش دوم جـزوه، کالینیکوس 
از تـلاش دولـت بـرای جهت دهی 
دانـش بـه سـوی سـود صحبـت 
یـک  از  نقل قولـی  او  می کنـد. 
کار  نویـن  حـزب  سیاسـت مدار 
بیان مـی دارد کـه در آن آشـکارا و 
بـا گسـتاخی تمـام بیان می شـود 
که تولیـد دانش بـرای خـود دانش 
بی فایـده اسـت و مـا بـه دانشـی 

نیازمندیـم کـه در جهـت منفعت 
بازار و منطق سـود باشـد. او تغییر 
تحقیـق  موسسـات  در  را  رونـد 
و  می نمایـد  بررسـی  توسـعه 
کارخانه هـا  نشـان می دهـد کـه 
آنجـا  از  بـزرگ  شـرکت های  و 
کـه قـادر بـه تامیـن هزینه هـای 
سـنگین برای انجام تحقیقـات در 
آزمایشـگاه ها  یـا  پژوهشـگاه ها 
نبودنـد ایـن وظیفـه را بـر دوش 
دولـت و دانشـگاه ها انداختنـد و 
در واقـع دانشـگاه ها را تبدیـل به 
مراکـز تحقیقاتـی خـود کردنـد و 
بـه تعبیـری دانشـگاه بـه معادن 
رو بـاز اقتصـاد دانش تبدیل شـد. 
ایـن روند تبعات بسـیاری داشـت. 
از جملـه از بیـن رفتن یـا کم رنگ 
و  رشـته ها  و  دانشـگاه  شـدن 
اسـاتیدی که بـه اصطـلاح نامولد 
بودنـد. کالینیکـوس در ادامـه از 
ایـن عمـل صحبـت  پیامدهـای 
می کنـد کـه بنـا بـر نظـر او ایـن 
رونـد تعدیـل سـاختاری آموزش 
عالـی باعـث دو اتفـاق شـد. یک، 
پرولتریزه کـردن به معنـای تقلیل 
یافتـن بـه کارگر مـزدی اسـت که 
ناچـار بـه فـروش نیـروی کار خود 
در بـازار اسـت؛ و امنیت زدایـی که 
به دلیـل افزایـش تعـداد کارگران 
بـه وجـود می آیـد و کارگـران در 
عصر نئولیبـرال تبدیل به کسـانی 
بیـکاری  می شـوند کـه در مـرز 

می کننـد. حرکـت 
کالینیکوس در بخـش پایانی جزوه 
به نـام »مقاومـت بیهوده نیسـت« 
بـه مبـارزات انجام شـده بـر علیه 

ایـن روند 25 سـاله می پـردازد.

علی ذوالقدر   _ کارشناسی   پژوهشگری اجتماعی
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یکـی از هنرهای معرفـی فیلم، لو ندادن بخشـهای 
مهـم آن یا بـه قولـی اسـپویل نکـردن اسـت، اما 
»شـلاق« داسـتان سـاده و آشـنایی برای ما دارد و 
همذات پنداری شـاید از دیالـوگ اول اتفاق بیافتد: 

- اسمت چیه؟
- اندرو نیمن آقا.
- سال چندمی؟

- سال اول.
ایـن آغاز فیلـم اسـت. شـبیه حیـات اجتماعی ما 
که با مدرسـه و معرفـی به معلم شـروع می شـود، 
پرسش و پاسخ اسـتاد و دانشـجویش اولین چیزی 
اسـت که از دنیـای انـدرو مـی بینیـم. بـا انتخاب 
شـدن او بـرای ورود به گروه حرفـه ای هـا، گویی از 
فضای ابتدایـی اولیه به محیطی دانشـگاهی پرتاب 
می شـویم. گنگ بودن فضـا، غریبی اعضـا، بزرگ 
تر بودن گـروه تمرین نسـبت به گروه قبل، سـطح 
بالای موسـیقی جمـع جدید و اسـتادی شـناخته 
شـده خاطـره روزهـای اول ورود بـه دانشـگاه را 
یـادآوری می کننـد. اندرو دانشـجوی تـازه واردی 
اسـت کـه هویتـی از خـود نـدارد. آرزوی بـزرگ 
او ایـن اسـت کـه روزی نوازنـده بزرگـی شـود اما 
نـه معنـای ایـن آرزو را می-داند نـه مسـیر را و به 
همیـن دلیل تن بـه هر تمرین سـخت و زجـرآوری 
می دهـد. »شـلاق« شـاید تصویـر خیـل عظیمی 
از دانشـجویانی باشـد که همـه زندگی خـود را در 
دنیـای آکادمیـک خلاصه کـرده و تجربـه رضایت 
شـخصی از زندگی را از دسـت می دهنـد. همه چیز 
را به کامـل ترین شـکل ممکـن مـی خواهند پس 

با دیـدن بی-نقـص نبـودن الگوهای خود دلسـرد 
می شـوند. در کتابخانه هـا و کلاس ها تئـوری ها را 
حفظ می کننـد و در عمـل به دانسـته ها خـود را با 
عجایبی غیرقابـل فهم رو بـه رو می بیننـد. »اندرو 
نیمن« با خیالاتی مشـابه هر دانشـجوی دیگر وارد 
کالج مـی شـود. او از شـنیدن خبـر ورود بـه گروه 
اجـرا سـر از پـا نمـی شناسـد و در تمـام تعاملات 
محـدود خـود از ایـن موفقیت حـرف می زنـد. اما 
در واقعیت، چـه چیـزی در انتظار اوسـت؟ آیا کالج 
موسـیقی این ظرفیت را دارد که همه اسـتعدادهای 
دانشـجوهای خـود را بـه شـکوفایی برسـاند؟ آیا 
رقابـت سـالم را بـه آ ن هـا آمـوزش مـی دهـد؟ 
پیشـرفت جمعی گروه چگونـه در کنار پیشـرفت 
فـردی اعضـا ممکن مـی شـود؟ حرکـت کند یک 
عضو جـواز حذف او از گـروه را می دهـد؟ و برعکس 
آن، اسـتعداد عضـوی دیگـر بـرای صعـود و رفتن 
به پلـه بعـدی کافـی اسـت؟ اسـتاد بایـد چگونه 
توقعـات خـود را بیـن شـاگردانش تقسـیم کند؟ 
اصولا اسـاتید از انتخـاب ایـن حرفه چـه هدفی را 
دنبـال می کننـد؟ آن هـا تا چه حـدی مـی توانند 
بر دانشـجوهای خود اعمال فشـار کننـد؟ مرزهای 
اعمال سـلیقه شـخصی در آموزش کجاسـت؟ چه 
مقـدار از زمـان، روان و سـلامت یـک دانشـجو به 
اسـتاد تعلـق دارد؟ در صورت شکسـت یـک دوره 
آموزشـی، چه آینـده ای انتظار اسـتاد و دانشـجو 
را مـی کشـد؟ نقطـه پایـان سختکوشـی بـرای 
رسـیدن به خواسـته ها کجاسـت؟ این ها تعدادی 
از سـوالاتی اسـت که بـا دیدن ایـن فیلم بـه ذهن 

می رسـد. اما اندرو، فـارغ از همه این چـرا و چگونه 
ها همت خـود را جمع کـرده تـا نوازنـده ای درخور 
آرزوهـای خـود باشـد و مـا ایـن فرصـت را داریم 
تـا بلـوغ او در مسـیر دانشـجویی اش را ببینیـم. 
»شلاق«، راه سـخت تلاش و شکسـت و پیدا کردن 
اراده را بـه مـا نشـان می دهـد، فیلمی که بـرای هر 

فرد هدفمنـدی ارزش تماشـا کـردن را دارد.

Whiplash*

دیالوگ بخشی از فیلم:
- پدر و مادرت نوازنده هستند؟

- نه
- کارشون چیه؟

- پدرم نویسنده است.
- اوه، چی نوشته؟

- فکر کنم بیشتر معلم باشه.
- دانشگاه؟

- دبیرستان پنینگتون.
- مادرت چطور؟ اون شغلش چیه؟

- نمی دونم وقتی بچه بودم ما رو ترک کرد.
- پس هیـچ نوازنـده ای تـو خانـواده ات نیسـت؟ 
خب، پس بایـد به آثـار نوازنـده های بـزرگ گوش 
بـدی. بـادی ریـچ، جـو جونـز. مـی دونـی چارلی 
پارکـر به خاطـر این معـروف شـد که جو یه سـنج 
بـه سـمتش پرتـاب کـرد. مـی فهمـی دارم چـی 

میگـم؟

غزل آزادی    _ کارشناسی    پژوهشگری اجتماعی

شماره  پنجم معرفی فیلم: »شلاق«

فتحعلی پیـام محبـت را شـنید و دانسـت این زن 
می رود که اصفهان را، و گذشـته را از خـود دور کند. 

گفـت: »بر این اندیشـه نبـودم.«
این بار صدا زنانه و آمرانه گفت: »اینک باش!«

فتحعلی خـان، دلاوری از کف داد: »امیـن و مونس و 
محـرم من!«

صدا گفت: »امینه ام خواندی؟«
فتحعلی خان در دل گفت:»امینه.«

و خاتون، امینه شد.

تاریـخ؛ مفهومـی کـه بیشـتر مـا را بـه یـاد یـک 
سـری سـال ها و نام هـا می انـدازد و کلاسـی کـه 
زمـان در آن بـه سـختی می گذشـت؛ اما آیـا واقعا 
مـا تاریـخ را دوسـت نداریـم؟ یـا تاریخـی کـه به 
مـا نشـان دادنـد را؟ بـرای پیدا کـردن پاسـخ این 
سـئوال باید طعـم واقعی تاریخ را بچشـیم و شـاید 
یکـی از بهتریـن راه هـا بـرای ایـن اتفـاق خواندن 
باشـد، نوعی از خوانـدن که هـر لحظه خواننـده را 

بـا واقعیت هایـی روبـرو می کنـد کـه حیرت انگیز 
اسـت، ممکن اسـت ایـن شـکل از خوانـدن تاریخ 
که فقط محـو سـیرش باشـیم و تمام حـواس خود 
را به جـای اسـامی و تاریخ هـا به اتفاقاتـش معطوف 
کنیـم اثرگذارتـر و دلنشـین تر باشـد. بـرای مثال 
آشـنا شـدن با زنی که هیچ چیـز جلودار قـدرت و 
صلابتش نبود، شـخصیتی کـه در هر خـط از کتاب 
متفـاوت بودنـش را بیشـتر حـس می کنیـم )قابل 
ذکر اسـت که اعجـاز توصیـف نویسـنده از این زن 
سـتودنی اسـت.( و چقـدر نیاز اسـت به شـناختن 
چنیـن زنانی بـه خصـوص در جامعـه امـروز؛ زنانی 
که تمامی هـوش و استعدادشـان را برای پیشـرفت 
جامعه شـان خرج کردنـد و چقدر عجیب اسـت که 
کمتر جایـی از چنین زنانـی خوانده و یا شـنیده ایم 
و به احتمـال زیاد اگـر امینـه را نخوانیـم هیچ  وقت 
ایـن زن را نمی شناسـیم. البته که امینه قصه اسـت 
و مسـعود بهنود هم به آن معتـرف. اما نمی تـوان از 
روایت تاریخی آن برداشـتی عجیب داشـت و وقوع 
آن در بسـتر تاریخـی اش غیرمحتمل نبوده اسـت.

یکـی از جذاب تریـن اتفاق هـا در این رمـان، هویدا 
شـدن یـک راز بـزرگ تاریخی اسـت کـه خواننده 
پـس از فهمیـدن آن بسـیار تعجـب می کنـد و از 
فهمیـدن ایـن راز بزرگ احسـاس رضایتمنـدی در 
خواننـده پدیـد می آیـد که بـه نظـر نگارنـده این 
حـس بعـد از خوانـدن کتاب هـای تاریخـیِ مانند 
امینـه رخ می دهـد. به نظـر می آید پـس از خواندن 
ایـن کتـاب خواننده پـی می برد کـه تاریخـی را که 
به مـا تحمیـل می کردند د وسـت نداشـته اسـت.
مسـعود بهنود نویسـنده کتـاب امینه کار خـود را 
بـا روزنامه نـگاری آغـاز می کنـد، و  تجربه نوشـتن 
مقالاتی مثـل دو حـرف، این سـه زن، مـا می مانیم، 
گلولـه بـد اسـت و ... را دارد. او هم اکنـون سـاکن 
لنـدن اسـت و مجری شـبکه بی بی سـی فارسـی.

ثنا پنجه شاهی  _ کارشناسی   پژوهشگری اجتماعی

معرفی کتاب: »امینه«، فریادی زنانه



تیر 1397
14 شماره  پنجم 

گاهــی بـه این فکـــر فـرو مـی روم 
کـه چطـور یـک موسـیقی در آن واحد 
روی  مختلفـی  تاثیـرات  می توانـد 
انسـان ها داشـته باشـد؟ چطـور یـک 
موسـیقی میتوانـد شـنونده را بـه اوج 
برسـاند و ناگهـان بـه زمیـن اش بزند؟ 
احساسـاتی  از  برخاسـته  نظـر  ایـن 
اسـت که با شنــیدن موسـیقی به فرد 
منتقـل می شـود. دو نوع احساسـات به 
موسـیقی مرتبط هسـتند. احساسـات 
ادراکی و احساسـات عاطفـی. این بدان 
معناسـت کـه برخـی اوقـات می توانیم 
احساسـات یک قطعـه را بدون نیـاز به 
تجربـه کـردن درک کنیـم، کـه دال بر 
این موضـوع اسـت کـه گـوش دادن به 
موسـیقی غمگیـن بـرای بسـیاری نـه 
تنها افسـرده کننده نیسـت بلکه بسیار 
هـم لذت بخش اسـت. بر خلاف شـرایط 
واقعـی هیـچ خــطر یـا تهدیـد جدی 
هنـگام گـوش دادن به موسـیقی مـا را 
تهدیـد نمی کنـد. بنابرایـن می توانیـم 
احساسـات مربوطـه را بـدون تجربـه 

واقعـی درک کنیـم.
امـا تـه فهرسـت آهنگ هایـم، آهنگ 
مجارسـتانی، درحـال خـاک خـوردن 
بـود، کـه جـرات گـوش کـردن هـر 
روزه اش را نیز نداشـتم. ترجمه ترانه اش 
را نیـز نمی دانسـتم. تنهـا چیـزی کـه 
از آن برداشـت می کـردم یـک حـس 
مالیخولیایـی بـود. آهنگ هـای زیادی 
مـرا تحت تاثیـر قـرار مـی داد و گاهـی 
از تاثیـر می گذشـت و مــرا بـه جنون 
»یکشـنبه  آهنـگ  امـا  می کشـاند. 
غم انگیـز« وضع اش بـا تمام شـنیده ها 
فـرق داشـت. اینجاسـت که مفهـوم و 
قـدرت یـک ملـودی را درک می کنیم. 
شب هنگام مشـغول شـنیدن اش بودم. 
بـا ذهنـی آکنـده از هجـوم مـردم این 
شـهر. نمی دانـم چگونـه پـروازم داد و 
نفهمیدم چگونـه زمینـم زد. به سـراغ 
را کـه  اول  رفتـم. قسـمت  معنایـش 
خوانـدم بوی جنـازه می داد. »یکشـنبه 
غم انگیـز، تنهایی شـب مرا مـی آزارد«
حدسـم درسـت بـود. فراتـر از یـک 

شـعر. فراتـر از جنـون. فراتـر از مرگ. 
بیشـتر جلـو رفتـم. نـام دیگــر ایـن 
آهنـگ، خودکشـی مجـازی بـود. طی 
دسـت  زیـادی  خواننـدگان  سـال ها 
ولـی  بودنـد  زده  خوانـدن اش  بـه 
بـود.  شـرش  رژو  معروف ترین شـان 
بـه اصـرار دوسـتش لازلوخاور پشـت 
پیانـو مینشـیند تـا بـرای ترانـه اش، 
موسـیقی را خلق کنـد. صندلـی اش را 
تنظیـم می کنـد و روی دفتـر نـت خود 
می نویسـد »بـه یـاد معشـوقه قهـر 

کـرده.«
تا دو سـال این آهنـگ در سـکوت بود. 
امـا بعـد از دو سـال بـا اتفاقـی عجیب، 
روح سـرگردان درونی ایـن آهنگ بیدار 
می شـود. خبر یک خودکشـی بـود. در 
بوداپست مجارسـتان. کفاشــی به نام 
جوزف کلر هنگام خودکشـی بـه عنوان 
وصیعت نامـه ترانه ای روی کاغذ نوشـته 
و باقی گذاشـته بـود. همه گمـان بردند 
که یـک شکسـت عاشـقانه اسـت و یا 
خاطره شخصــی که با این اثـر دارد. اما 
دریـغ کـه روح وحشـی این آهنـگ به 
اینجـا ختـم نشـد. دو نفر در شـهرهای 
مختلـف از دوره گردهـا خواسـته بودند 
را  غم انگیـز«  »یکشـنبه  آهنـگ  تـا 
برایشـان بنوازند و بعد از اتمـام آن خود 
را خلاص کـرده بودنـد. آوازه این آهنگ 
در اروپـا پیچیـد و از مرزهـای تاریـک 
مجارسـتان گذشـت. هرچند حکومت 
مجارستان انتشـار این آهنگ را ممنوع 
کـرده بـود. ماهیگیـران هـر چندوقت 
یکبـار بـدن بی جانـی را از رود دانـوب 
بـالا می کشـیدند کـه در دست شـان 
»یکشـنبه غم انگیـز«  آهنـگ  ترانـه 
نوشـته شـده بود. بی گمان این مسـئله 
بسـیار بـرای خبرنـگاران جـذاب بـود 
و نمی توانسـتند بـه همیـن راحتـی از 
آن عبـور کننـد. حدس شـان ایـن بود 
کـه یـک مـوج از خودکشـی عاشـقان 
آهنـگ  کـه  اسـت  شکسـت خورده 
مذکـور بـر آن هـا تاثیـر می گـذارد. اما 
تمـام قاعده هـا وقتـی شکسـت کـه 
دختـر چهارده سـاله ای بـا ایـن آهنگ 

دست به خودکشـی زد؛ و همه اطرافیان 
و دوسـتان اش اعتـراف کردنـد کـه او تا 
به حال عاشـق نشــده اسـت. بعد از آن 
پیرمـرد هشـتاد سـاله ای کـه از طبقه 
هفدهـم خود را پرت کـــرد و تـا زمانی 
کـه بـه زمیـن برسـد ایـن آهنـگ را با 
صدای بلنـد می خواند. خودکشـی های 
زیـادی در آمریـکا و اروپـا روی داد کـه 
متاثر ترین شـان خودکشـی پسربچه ای 
در رم بـود کـه بـا شـنیدن ایـن آهنگ 
از کولی هـا، تمـام دارای اش را کـه چنـد 
بخشـید،  آن هـا  بـه  بـود  اسـکناس 
دوچرخـه خـود کنـاری گذاشـت و از 

بالای پـل بـه پاییـن پرید.
سـال ها کسـی انتشـار ایـن آهنـگ را 
برعهـده نمی گرفـت. تـا اینکه بـا تمام 
گیرودارهـا ترانـه اش بـه لاتیـن ترجمه 
شـد و چنـد نفـر آن را اجـرا کردنـد. 
مشهورترین شـان بیلـی هالیـری بود و 
از آهنگسـازش خواسـته بود تـا ترانه را 
به گونـه ای تغییر دهـد که شـنوندگان 
امریکایی بـه انـدازه اروپاییان افسـرده 
نشـوند. چنـد دهـه بعـد هنگامـی که 
دیامانـدا گالاس خواسـت تـا روایتـی 
وفادار به اصـل را از زبان انگلیسـی اجرا 
کنـد، رو بـه شـنوندگان کـرد و گفـت: 
»نمی خواسـتند شـما را غمگیـن کنند. 
فکـر می کنم موسـیقی پـاپ بـا همین 

تصمیـم بـه دنیـا آمد.«
تاثیـر ایـن آهنـگ آنچنـان قـوی بود 
کـه همچنـان جـز لیسـت ممنوعـه 
رژو  بعـد  اندکـی  اسـت.  بی بی سـی 
شـرش بعد از تولـد 69سـالگی خویش 
در سـال 1968 خودکشی کــرد. آهنگ 
یکشـنبه غم انگیز از سـبک پـاپ بهره 
گرفته اسـت. سـبکی کـه عامه پسـند 
اسـت و نسـبت به بقیه سـبک ها تاثیر 
بیشـتری بـر افـکار مـردم دارد.گویـی 
هدایت گـر جامعـه اسـت. شـاید حق با 
نیچه اسـت. »بـدون موسـیقی، زندگی 

اشـتباهی بیش نیسـت.«

زهرا غیرتمند  _ کارشناسی   پژوهشگری اجتماعی

موسیقی و خودکشی؛ یکشنبه غم انگیز
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شماره  پنجم 

مَلـی و راه های نرفته اش داسـتان زنان 
و دختـران نجیبی بـود که سـال ها در 
خانه و پشـت درهای بسـته شـکنجه 
شـدند و جسـم و روح شـان کتـک 
خـورد. در ایـن اثـر ظلـم علیـه زنان 
بسـیار واضح تـر از آثار گذشـته خانم 
بـه تصویـر کشـیده شـده  میلانـی 
اسـت؛ کـه در ادامـه ایـن نوشـته به 

بعضـی از آن هـا می پردازیـم. 
شـاهد  مـا  فیلـم  ایـن  ابتـدای  از 
ظلـم اعمـال شـده بـر زنـان در همه  
سـیامک  مـادر  زمـان  زمان هـا)از 
تـا صاحـب کار ملـی و خـود ملـی( و 
یـا  خانـه دار  موقعیت  هـا)زن  تمـام 
شـاغل( توسـط مردانی بـا جایگاهای 
دکتـر،  متفاوت)راننـده،  اجتماعـی 
مهنـدس، نظامـی و...( هسـتیم؛ کـه 
خـب ایـن مـورد توجه تریـن موضـع 

فیلـم اسـت.
امـا ایـن اذیت هـا صرفـا جسـمی و 

شـخصی نیسـت. بـه طـور مثـال:
در  کـه  غلـط  رسـوم  و  فرهنگ هـا 
خانـه زن هـا را خدمتکارتـر و مردهـا 
می کنـد. بی مسـئولیت تر  را 
)کارکردن هـای ملـی و نیـر در زمـان 
اولیـن  پـدری،  خانـه  در  حضـور 
سـکانسِ دعـوا و غـذا درسـت کردن 

) ملـی
را  مـردان  کـه  محدودیت هایـی 
حریـص و زنـان را زندانـی می کنـد.
)حضـور ملـی در ترمینـال و نگاه های 
در  ملـی  محدودیت هـای  مـردان، 

فیلـم!( تمـام 
نهادهایـی کـه هیچـگاه  و  قوانیـن   
حامی زنـان و حقـوق آنـان نبوده اند. 
آبرویـی که بـه بهانـه  آن تمـام حقوق 
یـک زن، از حق طـلاق تا حـق آزادی 
و زندگـی پایمـال شـد.)عدم حمایت 
خانواده ملـی از طلاق او بـا وجود تمام 
آسـیب ها و خطراتـی کـه تهدیـدش 

می کـرد(
در  زنـان  شـدن  شـناخته  مجـرم 
بـرای  کـه  امـوری  انجـام  صـورت 
مـردان کامـلا مجـاز و مبـاح اسـت.
سـیامک( ازدواج  از  قبـل  )روابـط 

تعریـف اشـتباه از غیـرت و توجیـه 
تمـام رفتارهـای بیمارگونـه بـه نـام 
غیـرت)کل حـرکات و ری اکشـن های 

سـیامک(
بـرای  منزلـت  و  احتـرام  ایجـاد 
فرزنـدآوری  خاطـر  بـه  صرفـا  زن 
و نـگاه بـه زن بـه عنـوان ماشـین 
تولیدمثل)مهربانـی سـیامک بـا ملی 

او( بـارداری  دوره   در 
امـا نـکات قابل توجـه دیگـری کـه 
بـا اسـتادانه ترین شـیوه  ممکـن بـه 

تصویـر کشـیده  شـد. اعـم از:
کـه  اسـت  چرخـه  دارای  خشـنوت 
اول  می یابـد.  بـروز  صـورت  دو  بـه 
بـه شـکلی  ایـن خشـنونت  اینکـه 
ارث می رسـد. بـه  نسـل  بـه  نسـل 
)از پـدر سـیامک بـه او( و گاهـی هم 
چرخه های خشـونت داخـل خانواده، 
شـکل  خانـه  در  دعوایـی  مثـلا 
می گیـرد بـه ضرب و شـتم می رسـد، 
آرام می شـود و دوبـاره نـزاع بعـدی.

)دعواهـای ملـی و سـیامک( 
شـبکه های  بعضـی  مخـرب  فضـای 
و  ملـی  صداوسـیمای  و  ماهـواره ای 
عـدم فرهنگ سـازی باعث بـه وجود 
آمـدن مشـکلاتی مثـل ایجـاد تضاد 
بیـن هویـت ایرانـی، هویت اسـلامی 
دوسـتان  غربی)اظهـارات  هویـت  و 
ملی در خیاط خانـه در ابتـدای فیلم(، 
رشـد  و  تربیـت  مراحـل  از  غفلـت 
کـودکان خانواده)مـادر ملـی( و توهم 
و خیالبافـی از افـراد و شـخصیت های 
اطـراف ما )تشـابه چهـره  سـیامک و 
بالی خـان و نتیجه گیـری برای تشـابه 

دو(می شـود.  آن  اخلاقـی 
اغلـب مردانـی کـه در خانـه اعمـال 
قـدرت می کننـد در بیـرون از خانـه 
در مقابـل هم جنسـان خـود بسـیار 
زورگویـی  آن  شـاید  و  ضعیف انـد 
باشـد. عقده هـا  همیـن  نتیجـه  
)کتک خـوردن سـیامک در پاسـاژ و 

صاحـب کار( توبیخ هـای 
همیشـه  ایرانـی  زنـان  بـاور  در 
مقصـر تمامـی مشـکلات و دعواهـا 
هم جنسان شـان یـا حتـی خودشـان 

هسـتند.)دیالوگ مـادر ملـی: حتمـا 
یـه کاری کـردی کـه زدِت. دیالـوگ 
زن در پزشـکی قانونـی: میگـم حتما 
تقصیـر از منـه و مـن کاری کـردم که 

) نـه می ز
دو  از  فانتزی هـا  و  تبلیغ هـا  بـاور 
طرف بـرای آینـده به عنـوان حقیقت 
زندگـی کـه بسـیار دور از واقعیـت 

اسـت. 
از  خانـواده  حمایـت  و  درک  عـدم 
فرزنـدان کـه منجر بـه دوری فـرد از 
کانـون امـن خانـواده و پناه بـردن به 
می شود.)طردشـدگی  دیگـر  افـراد 
ملـی از خانـواده و بـروز خشـونت ها 
از طـرف بـرادرش و در نهایـت همراه 

شـدن ملـی بـا سـیامک(
اصـلاح  و  نسـل  دو  تقابـل 
نسـل  در  فکـری  چارچوب هـای 
تضاد هـای  و  تقابل هـا  جدید)تمـام 
نقش هـای  کل  بـا  کوچـک  بـرادر 

) ! فیلـم
»اورژانس اجتماعی«

مراکـز مشـاوره و اورژانـس اجتماعی 
کـه  هسـتند  مراکـزی  جملـه  از 
پویایـی و فعالیت هـای آن هـا نشـان 
از توسـعه یافتگی یـک کشـور دارد. 
همانطـور کـه در فیلـم نمایـش داده 
شـد ایـن مراکـز وظیفـه  هدایـت و 
راهنمایـی دو طـرف را بـرای بهبـود 
اوضـاع دارنـد بـه ایـن صـورت کـه 
اورژانـس  مشـاوران  و  کارشناسـان 
همسـرآزاری  مواقـع  در  اجتماعـی 
تـلاش می کننـد بـا مذاکراتـی کـه با 
زن و مـرد انجـام می دهنـد بـه آنـان 
کمک کننـد و در صورتی که مشـکل، 
خیلـی حـاد شـود از طریـق مشـاور 
ارائـه  خدمـات  آنـان  بـه  حقوقـی 
می شـود یـا اینکه بـه مراکز مشـاوره 
خـارج از مرکـز اورژانـس اجتماعـی 

می شـوند. معرفـی 

ملیکا کمانی  _ کارشناسی   پژوهشگری اجتماعی

روانشناسی اجتماعی یک فیلم: مَلی و راه های نرفته اش
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وقتی اسـتوارت میـل این سـوال را مطـرح می کند 
کـه آیـا اختراعـات مکانیکـی زندگی یک انسـان 
را آسـوده تر کرده انـد یـا خیـر مارکـس ایـن نقد 
را متوجـه وی می کنـد کـه تبصـره ای بگذاریـم و 
آن انسانی سـت کـه بـا سـود کار دیگـری ارتـزاق 
نمی کنـد. عطف به میـل بـه حصـول ارزش اضافی 
بیشـتر، سـرمایه دار متوجه می شـود کـه می تواند 
در زمان مشـخصی چنـد برابـر تولیدات پیشـین 
را به ثمـر برسـاند و از این رو ماشـین ها را بـا میزان 
انتظـاری کـه از تولیـد دارد مطابقـت می دهـد و 
اینگونـه کار همزمـان و کارخانه ای بـدل به صنعت 

بـزرگ خواهند شـد.
سـود هنگفتی که سـرمایه دار به واسـطه توسـعه 
ماشـین ها بـه دسـت آورده بود بـا عمومی شـدن 
آن هـا کاهش پیـدا کـرده و بـرای جبـران آن رو به 
کاهش زمان کاری لازم و دسـتمزد و افـزودن ارزش 

مـی آورد.  اضافی 
نمودار زیر انواع سرمایه را نشان می دهد:

 
بخش نخسـت از آن رو ثابت نامیده شـده  اسـت که 
ارزش آن در کالا ثابـت باقـی می مانـد و بخش دیگر 
از آن کـه ارزش اش افزایـش می یابـد )ایجـاد ارزش 

اضافی( متغیر نامیده  شـده  اسـت. 
هرچـه فرسـایش ماشـین و مصـرف مـواد جانبی 
در تولید یک کالا بیشـتر باشـد، ارزش بیشـتری از 
ماشـین به کالا منتقـل می شـود. در عـوض هرچه 
ارزش کالایی که با اسـتفاده از ماشـین تولید شـده 
بیشـتر باشـد، به همان نسـبت، آن جز ارزشـی که 
از فرسایش ماشـین برای سـاخت کالا به آن منتقل 

شـده  اسـت کوچک تر خواهـد  بود.
ماشـینی کـه می توانـد نیاز بـه نیـروی کار بشـر 
را بـه میـزان زیـادی کاهش دهـد هنگامی کـه در 
اختیار سـرمایه قرار گرفـت موجب افزایش شـمار 
مزدبگیـران شـد و اینگونه انسـان ها صـرف نظر از 
سـن و جنس بـه کار اجباری گمـارده شـدند. دیگر 
ارزش نیـروی کار، بـا زمـان کار لازم بـرای نـه فقط 

صرف خـود کارگر بلکـه بـرای خانـواده وی نیز در 
نظـر گرفتـه می شـد. اگرچـه نیـروی کار کارگر در 
ایـن فرایند میان اعضای خانواده تقسـیم می شـود 
ولی در عـوض بـه جـای یـک روز کاری چهـار روز 
کاری را دریافـت کـرده و بهـای افـزون کاری یـک 
نفر چهـار برابر کاهـش یافته  اسـت و مهم تـر از آن 
این چهـار نفر به سـرمایه نه فقـط کار، بلکـه افزون 

کاری هـم می دهنـد.
سـرمایه دار بـه کمـک ماشـین درصـدد کاسـتن 
مقاومـت طبیعـت انسـانی بـه حداقـل ممکـن 
برای دسـتیابی بـه حداکثر اسـتفاده از ماشـین ها 
اسـت و زنـان و کـودکان در ایـن پروسـه تبدیل به 
مطیع تریـن عناصـر می شـوند. }و اینگونه شـیوه 

جدیـد بردگـی در حـال محقق شـدن اسـت{
فرسـودگی  دچـار  صـورت  دو  بـه  ماشـین ها 
می شـوند کـه یکـی رابطـه ای مسـتقیم و دیگری 
معکـوس با بـه کارگیـری اش دارنـد. از طرفی دیگر 
فرسـودگی معنـوی هـم داریـم کـه راجع بـه این 
اسـت که ماشـین هایی مشـابه بـا بهایـی ارزان تر 
وارد بـازار شـوند و از ارزش مبادلـه آن می کاهنـد.
از این نظـر که ماشـین ها بـا بـه کار نگرفتن شـان 
نیـز فرسـوده می شـوند سـرمایه دار برایـش بهتر 
اسـت که حداکثر بهره برداری را از آن داشـته باشد 
و ازیـن رو بـه طولانی تـر کـردن زمـان روز کاریِ 
کارگران و کار شـبانه و نوبتـی رو می آورند و اینگونه 

نیـز 24 سـاعت کامـل روز را جـذب می کنند.
در کارگاه و پیشـه، کارگر ابزار کار را بـه کار می گیرد 
و حرکـت ابـزار کار از او سرچشـمه می گیـرد، ولی 
در کارخانه اوسـت کـه در خدمـت ماشـین  ها قرار 
و از حرکـت آن هـا اطاعـت می کند. اینجاسـت که 
نیروهـای فکـری از کار یـدی در رونـد تولیـد جدا 
می شـود و سـرمایه بـر کار تسـلط می یابـد و طی 
رونـد تولیـد، ماشـین های سـرمایه دار تبدیـل به 
عنصـری بسـیار مهم تـر از کار)جزئـی و سـاده( 

کارگـر می شـوند.
ولی کارگران بایسـتی میان ماشـین و اسـتفاده ای 

کـه سـرمایه دار از آن می کنـد فـرق بگذارنـد و 
حملات خـود را نـه بـر ضـد ابـزار تولید، بلکـه بر 
ضد شـکل اجتماعی اسـتثمار آن هـا هدایت کنند.
برخـی از اقتصاددانـان بـورژوا بر ایـن عقیده اند که 
اگرچه ماشـین ها سـبب اخراج کارگران از کارخانه 
می شـوند ولی الزامـا و هم زمان سـرمایه ای را جهت 
کارآفرینـی دیگری بـرای همـان گـروه از کارگران 
در اختیـار قـرار می دهد. در جـواب آن هـا مارکس 

مثالـی می زنـد و آن این اسـت که 
فرض کنیم سـرمایه داری 100 کارگر داشـته باشد و 
به هرکـدام 30 واحدِ پولی دسـتمزد بدهـد و هزینه 
مـواد اولیه 3000 واحد پولی باشـد، جمعـا 6000 هزار 
واحد پولـی )3000 برای سـرمایه ثابـت و 3000 برای 
سـرمایه متغیر( مبلـغ هزینه شـده دارد؛ حـال اگر 
سـرمایه دار ماشـینی بخرد )و تصادفا این ماشـین 
دارای ارزشـی برابر با نیـروی کار و ابزار حذف شـده 
داشـته باشـد( که هزینه اش 1500 واحد پولی باشد 
و منجر به اخـراج 50 کارگر بشـود در آن صـورت )با 
اغمـاض از هزینه هـای مـواد جنبی( سـرمایه ثابت 
4500 واحـد پولـی)3000 واحـد بـرای مـواد اولیه و 
1500 برای هزینه ماشـین( و سـرمایه متغیر تبدیل 
بـه 1500 واحـد پولـی می شـود و اینگونـه عنصـر 
متغیـر از یـک دوم بـه یـک چهـارم تقلیـل پیدا 
می کند. دیگـر هیچـگاه بیـش از 50 کارگر بـه کار 
گمـارده نمی شـوند و هر بار کـه ماشـین ها کامل تر 
شـوند کارگـران بیشـتری حـذف می شـوند. اگر 
فـرض بکنیم کـه ماشـینی که اضافه شـده  اسـت 
دارای ارزشـی کمتـر از نیـروی کار و ابـزار حـذف 
شـده باشـد )مثلا 1000 واحد پولـی به جـای 1500(، 
سـرمایه متغیری برابـر بـا 1000 واحد پولـی تبدیل 
به سـرمایه ثابـت می شـود و همچنین سـرمایه ای 
برابر بـا 500 واحد پولـی در اختیـار قـرار می گیرد. 
و ایـن 500 واحـد پولـی در بهترین حالـت )با فرض 
قبلـی در مـورد دسـتمزد( اجازه بـه کارگیـری 16 

کارگر را خواهـد داد. 
آن مبلـغ 1500 واحـد پولـی کـه بـرای کارگـران 
نمایانگـر دسـتمزد اسـت برای ماشـین مشـخص 
کننده 3 عنصر اسـت: نخسـت ارزش ناشـی از ابزار 
تولید لازم برای سـاخت آن، دوم دسـتمزد کارگران 
مکانیـک و سـوم ارزش اضافـی ای کـه بـه جیـب 

صاحـب کار رفته اسـت. 
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